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  ) (ره  خميني  امام  سياسي  انديشه

  مقدمه

ــا ــه بنـ ــراف  بـ ــاريخ  اعتـ ــواره تـ ــك  ، همـ ــه  يـ ــي  انديشـ ــار   سياسـ در اعصـ

  اساسـي   بسا تغييرات  و چه  از ملتها تأثير داشته  بسياري  برسرنوشت گوناگون

  امام سياسي  انديشه  نيز تأثير عميق  . امروزه است  آنها ايجاد كرده  درسرنوشت

شرق  آسيا  تا جنوب  بوسني ازـ    جهان  از ملتهاي  بسياري  بر سرنوشت  خميني

  در ايــن  .بنــابراين تاافغانســتان ـ آشــكار و هويــدا اســت    جنــوبي  و از آفريقــاي

نظـر    صـاحب   بزرگتـرين  اصـلي   از متون  مطالبي  كه  است  شده  نوشتار كوشش

  شود.  قرار داده در برابر ديد و نظر علاقمندان  بيستم  قرن  سياسي

،زيـرا   اسـت   امـام   سياسـي   برانديشـه   نوشتار در آمدي  در اين  ذكر شده  مطالب

  عبارت  .به بپردازم  امام  سياسي  ابعاد انديشه  همه  مختصر به  در اين  ام نتوانسته

  انديشـه   بـه   علاقمنـدان  دسترسـي   كـه   است  بوده  اين  كوشش  از اين  ديگر هدف

  شـده   و تنظـيم   انتخـاب   طـوري  مطالب  اين  . البته نمايمرا امكانپذير   امام  سياسي

  مختلـف   قسـمتهاي   ميـان   كه  متقابل  پيوستگي آنها آن  مطالعه  در ضمن  كه  است

  شود. مي  درك  خوبي وجود دارد به  افكار امام
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  مقدمـه  عنـوان   به  اي كننده  ، تفسير روشن از امام  شده  نقل  از عبارات  هر كدام  به

و   مفهـوم   را دردرك  خواننـده   كـه   هـدف   ؛ بـا ايـن   است  گرديده  ملحق  و توضيح

  تفسـيرهاي   نبايدتصـور كـرد كـه     كند. البتـه   ياري  مورد بحث  هاي نظريه  اهميت

مورد نظر برخـورد دارنـد     در موردمسائل  كافي  شمولو   از جامعيت  شده  ارائه

  كرد. ارائه  توان نمي  ديگري  و تفسيرهاي

  

  و يك شده  بندي دسته  مورد نظر امام  مطالب  كه  است  شده  نوشتار سعي  اين در

  نويسـندگان  شـود كـه    ارائه  مورد نظر امام  سياسي  جديد از نظام  و الگوي  طرح

  تحقق  نحوه»  در قسمت ويژه  اند، به نكرده  آن  به  توجهي  چندان  است  ديگر ممكن

  بـراي   انداز جديـدي  چشم  كه»  فقيه ولي  اختيارات حدود«و »  اسلام  سياسي  نظام

  كند. ايجاد مي  دو مبحث  اين

  هــر حــال  شــود. بــه  داده  كــلام  اطالــه  نباشــد كــه  شــايد لازم  مســائل  ايــن بــا

  اين  و مسلماً ازمطالعه  خواهد داشت   مطالب نيازا  خاصي  استفاده  اي هرخواننده

  نصيب  امام  حضرت مديريت  هاي روشها و شيوه  رود كه نوشتار نيز انتظار نمي

  طلبد. را مي  نوشتارديگري  ئلهمس  شود زيرا اين  محترم  خواننده

  حال  شـرح
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نيسـتند و   پرمـاجرائي   زنـدگي   داراي  اغلـب   فيلسـوفان   اينكه  است  معروف  آنچه

و   نيسـت   جالـب  چنـدان   احوالشـان   شـارحان   جـز بـراي    زندگيشـان   رويدادهاي

.  اسـت   آثار ايشـان   بلكه نيست  زندگيشان  ماجراهاي  است  آنان  يادمان  كه  چيزي

»  امـام »  مختصـر و جالـب    او را بالقـب   يـران ا  بعدها مـردم   كه» كبير  خميني«اما 

از   او مظهـر يكـي    و شخصـيت   بود.زنـدگي   قاعـده   بـر ايـن    شناختند، اسـتثنائي 

و   تحـول   آن  عطـف   نقطـه   . ايـن  اسـت   و تشيع اسلام  تاريخ  عطف  نقاط  مهمترين

 وسـرد    از محـيط   هجـري   پـانزدهم   قـرن   سـالهاي  در نخسـتين   كه  است  انتقالي

  . گرفت  صورت  اسلامي  حكومت  باز و روشن فضاي  استبداد به  تاريك

ــاني  جمــادي  در بيســتم» االله  روح« باســالروز   هـــ.ق  مصــادف 1320  ســال  الث

  پـر آشـوب    دوران ايـران   زمـان   شـد. در آن   زاده»  خمـين «در » ابيها ام»  اش جده

االله  فضـل   شـيخ   شـريف   تن  بودكه  ساله گذراند. هفت را مي»  عدالتخواهي  انقلاب«

  گرديد.  ايران  وآزادي  استقلال  شده  برافراشته  پرچم  نوري

در   او كـه  كـودكي   دوران  در مـورد حـوادث  »  امـام »  حـوال ا  از شـارحان   اي پاره

  انـد، ولـي   نوشته  مطالبي است  مؤثر بوده  اش و مسير زندگي  و خوي  خلق  تكوين

  همانـا رويـدادهاي    تـأثير داشـته   زمينـه   در ايـن   عوامل  بيشتر از اين  بسي  آنچه

  ابتـدائي   تحصـيلات   ز آنكهبعد ا»  امام. » اواست  جواني  و مراحل  و كيفيت  زندگي

  علـوم   تحصيل  به  سالگي 15  گذراند در سن  در اراك  خود را نزد اساتيدمختلفي
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ــلامي ــوارش   اس ــرادر بزرگ ــر ب ــت  در محض ــد از آن  پرداخ ــه  و بع ــي  ب از   يك

  به  كه  هنگامي  شد. وي  فرستاده  اصفهان  حوزه  يعني  زمان  آن  رسمي هاي حوزه

االله  آيـت  بعـد زمانيكـه    . دو سـال  داشت  سال 18كمتر از   گذاشت مي  قدم  حوزه آن

ه  رفـت   قم  نيز به  ايشان  شتافت  شهر قم  سوي  به»  حائري»  مؤسس   و در مدرسـ

  گزيد.  دارالشفا مأمن

  وتخصـص   مهـارت   از علـوم   در بسـياري »  امـام »  االله حائري آيت  فوت  زمان در

از   يكـي »  اخلاقـي  فضـائل   كسـب «العمـر او بـا    مـادام   بـاط بود. ارت  يافته  اي ويژه

  كـه   بايد گفت  . در حقيقت گذاشت او اثر عميق  بر آينده  بود كه  عواملي  بزرگترين

  امـام   وجود آورد بيشـك   او به  براي»  ارتباط« اين  كه  ها و امكانهائي انگيزه  بدون

  و مقـام   منزلت  . اما اين بست رو ميف  از جهان  چشم»  گمنام روحاني»  يك  همچون

  رساند.  و بزرگي  عظمت  او را به بود كه  عرفاني

  داشـت  نيـز اشـتغال    كـار تحريـر و تـأليف     بـه   در سرتا سـر زنـدگانيش   » امام«

  آثـار شـامل    نمـود.اين   را بسيار قطور و مفصل  اش آثار كتبي  مجموعه بطوريكه

،  از اسـلام   ، دفاع قرآن  مقدس كتاب  ، تفسيرات رفانيع  هاي ها، نوشته ها، نامه وعظ

  ـ كه    بگذريم  كه  حديث  چهل  . از كتابهستند البمط  قبيل  ، شعر و اين ، اصول فقه

  خـود قـرار دارنـد، مبحـث      بـه   مخصوص  در حالتي  آن مختلف  و بابهاي  فصول

در   اثـر را امـام    ايـن   دوين. ت كبير است  اثر خميني  مؤثرترين  گمان بي فقيه  ولايت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٥

 2و  ايـران   ملـت   يـه بـر عل   شاه  آمريكائي  از كودتاي  پس  سال 7  يعني 1339 سال

آغـازكرد و  »  البيـع   كتـاب «از   خـرداد در قسـمتي   15  اسـلامي   از قيـام   قبل  سال

  همانطور كـه   نبودبلكه  صالح  سلف سيره  تنها ادامه  آن  از تأليف  مسلمّاً غرضش

  يـك   هـاي  پايـه   بـود كـه    در فكـراين   پيدا اسـت   در نجف  اظهار شده  ز درسهايا

از   در دفـاع   بخشـد و همچنـين   را سر و سـامان   غيبت  در زمان  مستقل  حكومت

  از سياسـت   ديـن   جـدائي   را مدافع  تشيع مذهب  كه  كساني  بود در مقابل  اي عقيده

  برپـائي   بـراي   قـائم   از قيـام   قبـل   پرچمـي هـر  « كردند كـه  پنداشتند و ادعا مي مي

  شـوم   عواقـب   تمام  مسئوليت دو باي»  است  شكست به  بلند شود محكوم  حكومت

بـا    ديـن   گردد را بپذيرد زيرا آميختن مي  اسلامي  جامعه  نصيب كه  آن  و دردناك

هـد شـد   خوا  ديـن   زوال  و باعـث   نمـوده   بـري   و مذهب  را از دين  مردم حكومت

  خواهد گرديد.  تشيع  جامعه  بعدي  بلايا و بدبختيهاي  نزول  وباعث

آغـاز گرديـد    عقليه  مسائل  و با تأليف  جواني  دوران  از تأليفات»  امام»  علمي آثار

  كـه   نداشـت   سـال  27از  . بـيش  يافـت   ادامه  و اصول  و فقه  اخلاقيات  و در زمينه

  ســالگي 29  تحريــردرآورد. در ســن  رشــته  بــه  نرا در عرفــا»  الهدايــه مصــباح«

او در   ارتقـاء فكـري    دهنـده  نشـان   كه نگاشت  رمضان  سحرماه  بر دعاي  شرحي

 7  شـامل   كـرد كـه    را تأليف»  حديث  اربعين« كتاب  سپس  . وي است  عقليه  مسائل

تـا آخـر     امباشد. ام ـ مي  اخلاقيات  به  مربوط  حديث 33و  عقليه  در مسائل  حديث
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  . در ميـان ديـد گر  اثـر علمـي   25  حـداقل   گذاشتن  باقي  به  خودموفق  عمر مبارك

در   وي  اثـر او رسـاله    و معروفتـرين   تـرين  ، برجسـته  مهمتـرين   آثار متعددامام

  اســت  بـوده   در نجــف  ايشـان   از دروس  اي مجموعــه  كـه   اســت  سياسـي  نظريـه 

  حكومـت «يـا »  فقيـه  ولايت»  و بنام  تحرير درآمده  رشته  او به  شاگردان  توسط كه

  خفقـان   ،در سالهاي»العظاء كاشف  از امام  اي نامه« مستعار  با نام  و گاه»  اسلامي

  رسيد.  چاپ  به  و مبارزه

  بـر همـه   شـك  بـي   كـه   بپـردازيم   مهمـي   از رويـدادهاي   برخي  به  بهتر است  حال

بـر    بـويژه   امـام  فكـري   بر مشـرب   ولي  ير داشتههوشيار وانديشمند تأث  ايرانيان

  . است گذارده  عميق  اثري  سياسي  مسائل  در باب  وي  تفكرات

  تشـيع   وتاريخ  مباني  به  و فكري  جديد نظري  رويدادها بروز تهاجم  اين  نخستين

  و در آن  زمينـه  نوشـتار در ايـن    تـرين  شاخص  بود كه  ايران  در جامعه  و اسلام

شـد    باعـث   بود كـه   زاده اكبرحكمي علي  به  متعلق»  اسرار هزارساله»  عصر كتاب

  كتـاب   آن  تهـاجمي   رد مطالـب   ضـمن »الاسـرار  كشـف »  كتـاب   با نوشـتن   ايشان

  ايجـاد حكومـت    جهـت   مناسب  سياسي  فضاي ايجاد يك  را نيز در زمينه  مطالبي

فاسـد و    رژيـم   يك  بالاستقلال  سلطنتي  مرژي  نمايند. درنظر امام  ترسيم  اسلامي

  بــهباشــد   هــم  پادشــاهي  خواســت اگــر مــي  حكومــت  بود.بنــابراين  غيرقــانوني

  ولايـت  اوليـه   طـرح   امام  كتاب  فقهاء درآيد. در اين  نظارت  تحت  بايست مي نحوي
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  اسـتقلال   مسئله به  نمود و در ضمن  گذاري را پايه  اسلامي  و حكومت  فقيه  مطلقه

  تـوان  را مي  ذيل  مسائل  موارد ديگركتاب  داد. از جمله  زيادي  نيز بهاي  و آزادي

  برد:  نام

  اسلامي  هويت  به  بازگشت  ـ لزوم1

  دمكراسي  حتي  غيراسلامي  حكومتهاي  بودن  قبول  ـ غيرقابل2

  در عصر حاضر  و مصداق آن  اسلامي  آرماني  حكومت  ـ تشريح3

  او  جنايات  و شرح  رضاخان  استبدادي  اعمال  ـ تشريح4

  علميه  برحوزه  رضاخان  ديكتاتوري  حاكمه  رويداد، فشار شديد دستگاه  دومين

از   تـا روزهـا قبـل     سـاخت  ديگـر را مجبـورمي    هاي و طلبه  االله جوان روح  بود كه

  خانه  شد به مي  هوا تاريك  بروند و وقتي از شهر قم  بيرون  محلي  به  آفتاب  طلوع

  از لباسشـان   دسـت   حـال   و در عـين   داشـته   احثـه ومب  برگردند تا بتوانند درس

  برندارند.

  بـود كـه    باري اسف گذارد وضع  امام  بر انديشه  نفوذ عميقي  كه  اي واقعه  سومين

»  بيت«در   افراد ناصالح  روز ورخنه  مسائل  به  آگاهي  ، عدم مفرط  در اثر احتياط

  روز بود. امام  تا آن  امام  سياسي  حيات در طول  حداقل  حوزه  از بزرگان  بعضي

  عبـدالكريم   شـيخ   حاج»  از فوت  پس  در حوزه  مبارزه خط  اشتند  نگاه  زنده  براي
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زيـرا تصـور     پرداخـت   االله بروجـردي  آيه  مرجعيت  طرح  براي فعاليت  به»  حائري

  شـاه   توانسـت  مي  سوابقش  به  با توجه  كه  است  صالحي  تنها شخص نمود كه مي

  خواسـت  مـي  امـام   آنطور كـه   انهاز خلافكاريها باز دارد. اما متأسف  را ازبسياري

ي   توجـه »  امـام »  اساس  نشد. بر اين   خـويش   و بيـت  نزديكـان   بـه   نسـبت   خاصـ

  از دخالـت  كردنـد و  مـي  جلـوگيري   در آن  داشتند و از حضور عناصر مشـكوك 

را   گذشـته   بيـوت   تكـرار مسـائل   شـائبه   كه  از مسائل  خود در بسياري  نزديكان

  .نمودند مي  بنمايد جلوگيري

  در دوران  اللهكاشـاني  آيـت   ) فعاليت گرائي (رفرم  گراني رويداد، اصلاح  چهارمين

  درسـي   مامـا   بـراي   بود كه شاه  با رژيم  و مبارزه  نفت  صنعت  شدن  ملي  نهضت

خـود را در    )بپرهيـزد و فعاليـت   موجـود (رفرميسـتي    نظـام   از اصـلاح   شد كـه 

  يـا نظـام  »  انقـلاب »  فكر يـك   به  بلكه ندهدقرار  زمان  جاري  سياستهاي  چارچوب

  قرار گيرد.  آن  در رأس فقيه  يك  باشد كه  جديد انقلابي

  طـول   سـال 20حـدود  »  امام»  يسياس  و انتشار نظرات  تبيين  تفاصيل  اين  همه با

ظـاهر    ،يكجـا و بـا هـم    همگي  امام  سياسي  نظرات  مختلف  قسمتهاي  كشيد. البته

  مقتضـيات   مجزاصادر شدند كـه   بخشهاي  صورت  و به  قدم  به  قدم  نشدند بلكه

  از انديشـه   موجزي  شرح  دادن  بنابراين داشت  سزايي  نيز در آنها تأثير به  زمان



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٩

  كـه   جملاتـي   آنها به  تقليل  حتي  نيست  وساده  سهل  وجه  هيچ  به»  امام»  اسيسي

  دشوار.  است  باشندغالباً كاري  و متناسب  مربوط  با هم

  درقلمـرو انديشـه    ، يعني سروكار داريم  ما با آن  كه»  امام«از افكار   اي حوزه در

  اند كه متمركز شده»  فقيه ولايت« منظا  بر حول  وي  هاي انديشه  ، مهمترين سياسي

.  اسـت   مسـلمين   بر جامعه»  اسلامي  واحكام  ّ فقه متخصص«ِ  ولايت  منظور از آن

»  ولايـت »  جـاي   بـه »  حاكميـت »  از كلمـه   خواهد شد گاه بعدها نقل  كه  در عباراتي

  ياسـي س  دانشـور علـوم    ذهـن   را دقيقتر بـه   مطلب  مفهوم  كه است  شده  استفاده

  در فرهنـگ   ولايـت   كلمـه   خـاص   جايگـاه   بـه   بـا توجـه    كند ولي امروز متبادرمي

  ولايــت  صــطلاحا  بيشــتر از همــان  جــز اينكــه  نيســت  اي چــاره  شــيعي سياســي

  ابــراز شــده  كــه  هــائي انديشــه  را از مجموعــه  مطلــب  شــود و مفهــوم اســتفاده

  . كنيم  استنباط است

  سياسي  انديشه

وجـود    خودبـه   براي  معين  را با ضوابطي  مهمي  از انسانها سازمان  هيگرو اگر

ا رابطـه   آنها وجود داشته  ميان  هم  و امربري  امردهي  بياورند و مسئله   باشد امـ

  كـار آنهـا فسادباشـد مسـلمّاً نـه       و غايـت   و فريـب   نيرنـگ   آنها بر اساس  ميان

  كـه   كارهـائي   و نـه  ياسـتمدار دانسـت  و س  كمرا بايد حا  گروهي  چنين  سردسته
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و   فـردي   چنـين   نبـودن  سياسـتمدار و حـاكم    . دليـل  دهـد را سياسـت   مـي   انجام

  مـنظم   رابطه  و اينگونه»  سياست« ميان»  امام»  اينستكه  رابطه  اين  نبودن  سياست

  علـوم   دانشـمندان   . او ماننـد همـه   اسـت  قائـل   ، تفـاوت  صرف  و امربري  امردهي

باشـد    وجود نداشته  در جامعه  قانون  كه  تازماني  كه  است  عقيده  بر اين  سياسي

»  عـدالت »  مـوازين   مطابق  بايستي  قوانين  اين  دچار فساد خواهدشد، البته  جامعه

  بـر روابـط  »  الهي  قوانين»  مگر آنكه  نخواهد يافت  مسلمّاً تحقق مسئله  باشد و اين

  خداونـد ناشـي    از اراده  چـون   الهـي   باشـد زيـرا قـوانين     محـاك   دممـر  اجتماعي

ا قـوانين    اندعادلانه شده تواننـد   و ابـزار نمـي    واسـطه   و بـدون   نفسـه  فـي   انـد. امـ

ــته ــه   اقتدارداش ــرا ك ــند چ ــان  باش ــان  آدمي ــدايش  از زم ــه  پي ــكيل  جامع   و تش

  كننـد مگـر آنكـه    خـود رعايـت    ميـان   را در جامعـه   انـد قـوانين   نتوانسـته  اجتماع

  اند. قرار گرفته  حاكمي  حاكميت تحت

  اجـراي   حـاكم  ايـن   وظيفـه   شده  برگرفته  امام  از انديشه  ، كه مفروضات  بنابراين

  بـه   علـم   اسـاس   باشـد و بـراين    حاكم  مردم  بايد بر روابط  كه  است  الهي  قوانين

  باشـد كـه    داشـته   هـم   علمـي  تو او بايد افضـلي   است  زمامدار لازم  براي  قوانين

  داشـته   تفـاوت   از مـردم   بابسياري  حاكم  اينستكه  مسائل  اين  همه  طبيعي  نتيجه

ــم  باشــد، هــم ــائي  در عل ــائي  و هــم  و دان ــه  نســبت  درتوان ــه  ب ــايلات  اينك و   تم

  در صـورتي   حقيقـي   حـاكم   درآورد. پس  عقل قيد فرمان  خود را به  هاي خواسته
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نرانـد    فرمـان   انينفس ـ  قصد ارضاء خواهشـهاي   به  داردكه  حكمراني  ستگيشاي

كند.   حكومت  و عدالت  شرع  فرامين  مقتضاي  خداوند و به از جانب  نيابت  به  بلكه

كندو  مي  حكومت  بر جوامع  اغلب  كه  سياستي  ميان  قاطعي  تفاوت»  امام« بنابراين

  ممكـن   سياسـت  هر دو نوع  گردد. البته مي  كند قائل  بايد حكومت  كه  سياستي  آن

  شــماري بــي  آدميـان  برخــوردار باشــند و بـر سرنوشــت   فائقـه   از قــدرت  سـت ا

  عـدالت   در راه  كـه   است»  حقيقي سياست»  تنها چيزي  باشند ولي  داشته  حاكميت

  شود.  كار گرفته  به  و هدايت

»  سياسـت   حضور خدا درصحنه»  كه  است»  ماما»  نظريه  اصلي  از نكات  يكي  اين

  را از انديشـمندان   وي طـور قـاطع    بـه   كـه   اسـت   نكتـه   گيرد و همين مي  را جدي

را   سياسـت   معاصـر غـرب    ازنويسندگان  كند. بسياري متمايز مي  غرب  سياسي

  هو غيـر »  قـدرت   كسـب   راه«، »ارزشها  نهقدرتمندا توزيع«، » قدرت  علم«، » قدرت«

  قـدرت   اش سياسـي   و نهادهـاي   ، تار و پود قـوانين  دولت  اند. از نظرآنان دانسته

  نهادهـايش   و همـه   دولـت   وجـود نـدارد كـه     ِ برتـري  اخلاقي  و قوانين است  فائقه

برفـراز   اونـد خد  قـدرت   و انتقاد قرار دهد. اما از نظر امـام   رابتواند مورد كنترل

  ايـن   وسـيله  بـه   غـائي   در تحليـل   و اقتدار فـرد حـاكم    است  زميني  قدرتهاي  همه

  داراي  هـر اسـتيلائي   آيد. پـس  و محدود درمي  مشروط  قدرتي  صورت  به  مرجع

  اسـت   و صـحيح   ، مشـروع  قانوني زور در صورتي  زيرا اعمال  نيست»  سياست«
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از   ناشـي   كه»  لهيا  قوانين»  يعني  و مطلق مستقل عتبر،م  اخلاقي  نظام  يك  طبق  كه

  گردد.»  جامعه  هدايت»  نهايتاً منجر به  پذيرد كه صورت  خداوند است  اراده

  كـه  دانسـت   مطـابق   تعريـف   بـا ايـن    را از نظـر امـام    سياسـت   توان مي  بنابراين

  »: تعالي سوي  به  آن  و هدايت  انساني  هاي جامعه  از اداره  عبارتست  سياست«

  كـه   نيسـت  حيـوان   يـك   فقـط   بعد نـدارد انسـان    يك  ندارد، جامعه بعد  يك  انسان

را   باشـد امـت    اگر هم صحيح  او باشد سياستهاي  شئون  همه  و خوراك  خوردن

  يـك   سياسـت   ايـن   است  بعد حيواني برد وآن مي  كند و راه مي  بعد هدايت  در يك

. آنهـا   اسـت   ياء و اولياء ثابتانب  براي  لامدر اس  كه از سياستي  است  جزء ناقص

  انسـان   بـراي   كـه   مصـالحي   ببرنـد در همـه    كننـد، راه   راهدايت  خواهند ملت مي

  . متصور است  جامعه  براي متصور است

  

تـدبير،   هـر چنـد مسـتلزم     سياسـت   كـه   است  حائز اهميت  نكته  اين  به  توجه  پس

را نبايـد    قـدرتي  و اعمـال   تصـميم هـر تـدبير،     ولـي   است  قدرت  و اعمال  تصميم

  چنـين   همـواره   هـدايت  سياسـي   مكتـب   انديشمندان  همه  چنانكه  دانست  سياست

  دانسـتند و بـا آن   مـي  مـلازم  بـا هـدايت    هرا همـوار   اند. آنها سياست انديشيده مي

  دانـد آنجـا كـه    مـي   با هدايت  را ملازم (ع) سياست علي كردند. حضرت مي  تعريف
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  عـادلي   خدا نزد خـدا رهبـر سياسـي     بندگان بهترين  بدرستيكه  بدان«مايد: فر مي

را   از سياسـت   برداشـت   نيز همين»  امام». «وهدايتگر باشد  شده  هدايت  كه  است

  گويد: كندو مي مي  ارائه

را در   جامعـه  مصالح  ببرد، تمام  كند و راه  را هدايت  جامعه  كه  است  اين  سياست

  كند به  را در نظر بگيردو اينها را هدايت  و جامعه  ابعاد انسان  رد و تمامنظر بگي

  . است  صلاحشان  كه  چيزي  آن  طرف

  حكومت  و غايت منشأ

  . عدالت1

  مكتـب   يـك  كنـد طنـين   مـي   صحبت  اسلام  به  از بازگشت  خميني  امام  كه  هنگامي

  ، از سـخن  رافراگرفـت   اسر ايرانسر  بعد از انقلاب  زماني  اندك  كه  بشر دوستي

  مـثلاً در دروس   آثـارش  مختلـف   مكـرراً در قسـمتهاي    شـود. وي  مـي   او شنيده

و اسـتبداد و در  »  مطلقـه   قدرت« برضد مياسلا  انقلاب  و منشورهاي  فقيه  ولايت

  گويد: مي  مثال  گويد. براي مي  و... سخن ، تقوي ، بشريت عدالت  ستايش
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  و اخـذ مالياتهـا وصـرف     مسـلمين   حقـوق   نباشـد در دادن   عـادل اگـر   زمامدار

  رفتار نخواهدكرد.  جزا عادلانه  قانون  و اجراي  آن  صحيح

  گويد: ديگر مي  در قسمت يا

  بـا انگيـزه   لكـن   جهـان   سـاير حكومتهـاي    داد مثل  حكومت  تشكيل  اسلام پيغمبر

  . اجتماعي  عدالت  بسط

  بـه   حصـول  اصـلي   شـرط   عـدالت   كند كه ظر را تكرار مين  اين  پيوسته » خميني«

جـز    چيزي  هرحكومتي  قريب  . هدف است  و مساوات  استقلال  ، رفاه ، امنيت صلح

  : نيست  مسائل  اين

  را مســتقر كنيــد. باعــدل  اســلامي  ، عــدل اســلامي  ، جمهــوري اســلامي  حكومــت

  خواهند بود.  اهو رف  ، استقلال در آزادي  و همه  همه  اسلامي

سـازد گـو    مـي  را غيـرممكن   عـدالت   اسـتبدادي   حكومت  و ماهيت  طبيعت مطمئناً

  در آن  چـون   امـام   ولي  امكانپذيراست  ِ محض جمهوري  در حكومت  عدالت  اينكه

)  اسـلامي   (جمهـوري   اسـلامي   حكومـت  جانـب   بينـد بـه   مي  معايبي  حكومت  نوع

  را ممكـن   حكومـت   ، وجـود آن  لازم  شرايط  كه  صورتيدر  شود. البته مي  متمايل

را در   عـدالت   راه  حاكمـه   و هيـأت   حكومتهـا حكـام    در همـه   سازد. امامتأسفانه

  حكومـت  كه  معني  فساد قرار دارند. بدين  در معرض  همواره  گيرند بلكه نمي پيش
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  قصنـا   عقـول   دسـت  چـه را بازي  كننـد و يـا آن   مـي   تبديل  مطلقه  حكومت  را يا به

و   اســلامي  حكومــت حفــظ  بــراي  راه  بهتــرين  دهنــد. بنــابراين قــرار مــي  بشــري

  سياسـي   نظـام   كه  آنست  گروه فرد يا يك  يك  وسيله  به  آن  از انحراف  جلوگيري

  ، اعتـدال  عادلانه  از ارزشهاي  بااستفاده  باشد كه  طوري  در آن  اساسي  و قانون

از نهادهـا (قـوا)     برقرار كند و هر يـك   حكومت قواي وعناصر   ميان  اي و موازنه

نهادهـا    همـان   باشند و متقـابلاً از طـرف    داشته  ديگرنظارت  بتوانند بر نهادهاي

  حكومت  كه  است»  امر و نهي»  معروف  آئين  همان  قرارگيرند و اين  نظارت  تحت

هـر   جوهر و اساس  عنوان  هرا ب  آن  خميني  سازد و امام مي  نزديك»  عدالت« را به

  كند: مي  مطرح  حكومتي

  زمامدار مسـلمين  مستقيماً در برابر سايرين  دارد كه  حق  از افراد ملت  فردي هر

دهــد و در   كننــده قــانع كنــد و از او انتقــاد نمايــد و او بايــد جــواب  را استيضــاح

باشد خود بخـود از    كرده  عملخود  اسلامي  خلاف وظايف  اگر به  غيراينصورت

  . است  معزول  زمامداري  مقام

كند. در اينجا  مي را روشن»  امام«افكار   خاص  ماهيت  كامل  با وضوح  عبارت  اين

در   بلكـه   نيست  الساعه خلق كه  آرماني  روبرو هستيم  بزرگ  با آرماني  ما بيگمان

  . ولـي  اسـت   يافته  پرورش  هدايت  سياسي مكتب  ائمه  و سنت  فرهنگ  تمامي  بطن

  افكـار و تصـورات    داراي  كـه   نيسـت   پرشور كسي شيوه  آرمان  اين  بيان  شيوه
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  و اجتمـاعي   سياسي  واقعي  با اوضاع  مناسبت  آن  در بيان باشد بلكه  خيالگرايانه

  موعـه از مج  يـا مسـتقل    طـور فـردي    يا به  معين  در زماني  معين و ملي  و طبيعي

. مـا   اسـت   شـده   گرفتـه  نظـر در  آرمـان   اين  به  حصول  نهادها براي  انواع پيچيده

  برخـي  حصـول   بـه   منـوط   ِ سياسـي  ِ آزادي ِ آرمـان  تحققّ  كه  تنها بايد بپذيريم نه

  هـم   نهادهـا هرانـدازه    خـود ايـن    كـه   كنـيم   بايـد قبـول    بلكه  است  ويژه  نهادهاي

و   تواننـد از طبيعـت   مـي  شوند. آنها فقط  تحميل  انند بر ملتيتو باشند نمي  مطلوب

در   سياسـي   وجـود آينـد و نشـو و نماكننـد. حكمـت       بـه   ملـت   يك  استعدادهاي

  بـه   رسـاندن   يـاري   نهادهـا بـراي   آن  ماهيـت   درباره  كافي  از دانش  برخورداري

  . است»  عدالت«رشد آنها در پرتو 

  

  هـاي  ازفضـيلت   يكـي »  عـدالت »  اينسـتكه »  امـام »  بنيـاني   تاز نظـرا   يكي  بنابراين

  كـه   واقعـي   است  كيفيتي انساني  فضيلت  داريم  قبول  كه  فرض  با اين  است  بشري

قاعـدتاً بايـد مقـدور و امكانپـذير      آن  كشف  صورت  دارد. در آن  حقيقي  وجودي

  و سرشـت   از مفهـوم   خرهبـالا   مطلـب  كـردن   و دنبـال   بايد با تحقيق  باشد. يعني

  سر درآورد.  فضيلت  حقيقي
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.  وعـدل   ، شـرع  بـرد: عقـل    را نـام   عنصر اساسـي   بشر سه  فضيلت  در بيان  امام

را   صـفات   آن  همـه  و هـركس   است  خوب  ، انساني صفات  از اين  هر كدام  دارنده

ا مـا دراينجـا     مي  ناميده»  كامل  انسان«باشد   داشته   بـه   كـه   بنـا نـداريم  شود. امـ

  يعني  صفت  سومين  بررسي  به فقط  بلكه  بپردازيم  صفت  سه  اين  و تبيين  تعريف

  . بايد اكتفا كنيم  عدل

  .زيـرا عـدالت   جستجو كنيم  اش گسترده  عمل  را بايد در حوزه  از نظر امام  عدالت

  عنـوان   بـه  باشـدندارد.   خـودش   بـه   منحصر و مخصوص  كه  معيني  عمل  حوزه

  گويد: مي»  امام. « است»  عدالت«،  و حكمت  شجاعت  مثال

  عبارتسـت  اسـت   فاضله  و ملكه  اخلاق حسنه  و اركان  از اصول  يكي  كه  شجاعت

  تهـور ـ و آن    شـود بـه   تعبيرمي  از آن  كه  افراط  بين  و معتدله  متوسطه  از حالت

از   كـه   تفـريط   ـ و بين   سزاوار است رست  كه  در مواردي  از نترسيدن  عبارتست

سـزاوار    كـه   در مواردي  از ترسيدن  عبارتست آن وـ    جبن  شود به تعبير مي  آن

فهَ »  رذيله  بين  ، متوسط است  از اركان  يكي  كه ـ و حكمت   نيست  ترس از   كـه »  سـ

در غيـر    تفكـر اس ـ   از اسـتعمال   عبـارت   و آن  اسـت   شده»  جربزه« تعبير به  آن

  عبارتسـت   ـ كـه    تاس ـ»  بلـَه »  رذيلـه   و بـين   سـزاوار نيسـت    كه  موردو مواردي

طـور   كـار انـدازد و همـين     بـه   سزاوار اسـت   كه  در مواردي  فكريه  قوه  ازتعطيل

  ». است  وبخل  و خمود، اسراف  شره  رذيله  بين  وسط  كه  و سخاوت  عفت
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  رادارد اگرچـه   و يـا نظـارت    ميـانجي   گر صـيغه دي  محاسن  به  نسبت  عدالت  پس

  انجـام   خوب  نظارت  شود اگراين مي  محسوب  خوب  حسن  يك  نفسه في  خود آن

  فـوق   بر مثالهـاي   كنند علاوه مي  عمل خود خوب  نيز در جاي  محاسن  پذيرد بقيه

ما اگـر در  هستند ا  بسيار خوبي  كارهاي  توشجاع  ، عفت سخاوت  كه  بايد بدانيم

  خواهنـد شـد و ايـن     ديگـري   مشـكلات   نشـوند باعـث   كـار بـرده    خـود بـه    جاي

  ايـن   بـه   دارد. بـا توجـه    عـدالت   بـه   بسـتگي   خود نيز باز هم در جاي  قرارگرفتن

  عـدالت »  امـام «،  سياسي  دارند تا انديشه  بيشتر تعلق  اخلاقي  مسائل به  كه  مطالب

  راصـفتي   آن  حـال   در عـين   داند بلكه بشر مي  اخلاقي  ائلاز فض  تنها جزئي را نه

  يـك   انسـانها آنهـا رابـراي     در ميـان   آن  پـرورش   در صـورت   شمارد كـه  برمي

سـازد. زيـرا    مـي  آماده  مطلوب  سياسي  جامعه  و تشكيل»  سالم  سياسي  روابط«

  او بتوانـد ميـان    كه  ميسر است تا حدي  فقط  كمالسر حد   به  انسان  شدن  نزديك

ا برقـرار كـردن     كلّي  هماهنگي قسم  خود يك  مختلف  فعاليتهاي   برقرار سازد. امـ

  انفـرادي   هـا و فعاليتهـاي   انگيـزه   از طغيان  جلوگيري  اش لازمه هماهنگي  نوع  اين

  بـا آزاد گذاشـتن    فـرد انسـاني    نخواهـد شـد. يـك     حاصـل »  تعـالي « وگرنه  است

  يـك   يابنـد بـه    بخواهنـد افـزايش    كـه   هـر نحـو و تـا هـر ميـزان       به  كه تمايلاتش

  بايسـتي   تعـالي   ايـن   بـه   رسـيدن   براي  نخواهد شد. بنابراين  تبديل  متعالي انسان

و  محـدوديت   پـذيرفتن   آن  لازمـه   مقيـد شـود كـه   »  قيـود اجتمـاعي  »  سري  يك به
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  تمـام   وي نفـع   بـه   محـدوديت   اين  نتيجه  كه  است  مطلق  از آزادي  صرفنظر كردن

  مشترك  ، زندگي درجامعه  تواند با ديگران مي  هم  محدوديت  شود زيرا با اين مي

  لازمـه   خود كـه   نفس  خودخواهي طغيانهاي  تواند در مقابل مي  باشد و هم  داشته

  بايستد.  است  انفرادي  تعالي

  

  و آزادي  . قانون2

در »  امـام »  كـه  مفهـومي   بدان  . قانون است  قانون  كومتح  ديگر از منشأهاي  يكي

  . قـانون  او اسـت   سياسـي  انديشه  اصلي  موضوع  در واقع  است  آثار خود آورده

  از آثـار غيرمتجـانس    اي مجموعه به  بخشيدن  با وحدت  كه  است  و بنائي  شالوده

  آن  ســازد كــه مــي  فهــم  آثــار را قابــل كــل  كــاملاً متفــاوت  موضــوعات  دربــاره

، رد  ، فلســفه ، ولايــت ، اقتصــاد، عرفــان وتربيــت  عبارتنــد از: تعلــيم  موضــوعات

ــات ــي  نظري ــر. بحــث  و چندموضــوع  انحراف ــوم  ديگ ــانون  در مفه ــرين  ق ،  مهمت

  ئيمعنـا   بايـد بـه    نخست  . بنابراين است  آثار امام  قسمت  ترين وپيچيده  جالبترين

  شـويم  موفقّ  مرحله  . اگر در اين كنيم  توجه  است  داشته  اصطلاح  از اين»  امام« كه

  كـه   سـهمي   مهمتـرين  از درك  خواهد بود در غيراينصـورت   كار ساده  باقيمانده

  بود.  عاجزخواهيم  است  داشته  سياسي  انديشه  در پيشرفت»  امام«
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  در امـان   . همه است قانون  در حقيقت  ... حاكم است  قانون  حكومت  اسلام  حكومت

و   مقـررات   نـدارد بـرخلاف   حـق   حـاكمي   اسلامند... هـيچ   قانون  قانونند. در پناه

  دارد. برمي  مطهر قدمي  شرع  قانون

با   طبيعت  عالم مانند ديگر موجودات  آدميان  اند كه عقيده  بر اين  انديشمندان اكثر

تـر از   رفتاربشر بسيار پيچيـده   نونقا  دارند ولي  و منظم  الزامي  يكديگر روابطي

بشـر    بـه   اعطا شـده   تكويني  . اختيار وآزادي است  طبيعت  عالم  موجودات  قانون

  گونـه   آن  كند. زيرا بشـر هميشـه   متمايز مي طبيعت  عالم  او را از ديگر موجودات

  لـت دخا  كننـد بـدون   مـي   رفتـار پيـروي    بـراي   معينـي  از الگوي  مثلاً حيوانات  كه

  عبـارت   كنـد. بـه   نمي  پيروي  رفتار انساني  براي  اي شده  تعيين از الگوي  اش اراده

  قـوانيني   ، داراي طبيعـي   وانينبـر ق ـ   خود عـلاوه   به  در امور مربوط ديگر انسان

معتقـد    از فيلسـوفان   مانند بسياري»  امام«معروفند.   موضوعه  قانون  به كه  است

توانـد   زمانهـا و مكانهـامي    افراد بشـر در همـه    همه  براي  انونق  كتاب  يك  بودكه

و   داشـت   خاصـي  نيـز عنايـت    و مكـان   زمـان   بر مقتضيات  باشد اگرچه  مناسب

  اختلافـات   .زيرا معتقد بود كه نداشت»  گرائي مطلق»  از افراد حالت  بسياري نندما

  و رسـوم   آداب  مختلـف   اعموجد انـو  كه  انساني  و استعدادهاي  موجود در طبايع

  مسـئله   بـر ايـن    همـواره   . امـام  اسـت   واساسـي   مهـم   امري  است  شده  گوناگون

  حكومـت   بـر جامعـه    بالفعـل   كـه   قـانوني   آن  نيسـت  معلوم  نمود كه مي  پافشاري
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باشـد. او    شـده   وضـع   عـدالت   مـوازين   باشد و بر طبـق  حق  قانون  كند همان مي

  گويد: مي

  و امثـال  و ولايتعهـدي   سلطنت  به  مربوط  كه  آن  و متمم  اساسي  مواد قانون  اين

و   قضـائي   ...قـوانين  اسـت   ضد اسـلامي   ؟ اينها همه است  كجا از اسلام  است  آن

  اروپـائي   مطالـب   آن  جـاي  انـد و بـه   كـرده   از اجرا خـارج   را تمام  اسلام  سياسي

را   طـرد كننـد و عمالمشـان     اسلامي  كنند ازجامعه  چكرا كو  اند تا اسلام نشانده

  را بكنند.  سوءاستفاده كار بياورند و آن  روي

  كاربرند. دارندگان  به  قانون  را مطابق  شده  تفويض  دولتها بايد قدرت  تمام  البته

كـار    بـه   قـانون   بـه   توجـه  وبـي   دلخواه  خود را به  ندارند قدرت  حق  برين  قدرت

  بـر آنهـا اصـلاً صـحيح      ياحكومـت   دولـت   كردند اطلاق لفظ  ند و اگر چنينانداز

  : است  از ابهام  وخالي  صريح مورد  در اين  نظر امام  نيست

كردنـد،   بكنـد،نمي   توانسـت  نمي  خلاف  ، پيامبر هم ، قانون است  قانون  دين  اسلام

  بزنـي   خـلاف   حـرف   اگريـك   گويد كـه  پيامبر مي  توانستند بكنند خدا به نمي  البته

  حكومـت   كسـي   الهـي   . غير از قـانون  است قانون  . حكم كنم مي  را قطع  وتينت  رگ

  عمـل   قـانون   تحـت   ، همـه  غيرفقيـه   نه  فقيه  نه  نيست  حكومت هيچكس  ندارد براي

  قانونند.  مجري  همه  و غيرفقيه  فقيه  هستند، هم  قانون  كنندمجري مي
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  خودانتظار دارد كه  در دنيا از اتباع  تقريباً هر دولتي  كه  باشيم  داشته  توجه بايد

  كـه   بـا تشـريحي    ورزند ولي اطاعت  است  كرده  تصويب  دولت  آن  كه  از قوانيني

آيـد   مـي   بدسـت   العاده و فوق  بسيارمهم  نتيجه  خداوند دارد اين  از قانون»  امام«

  ايـن   . بـه  اسـت   مشروط  بلكه  نيست  مطلق حكومتي  شهروند از قوانين  اطاعت  كه

  تعهـدي   هيچگونـه   خداوند سازگار نبودنـد وي  با قوانين  قوانين  اگر اين  كه  معني

سـازگار    الهـي   بـا قـوانين    قوانين  اين  كه  از آنهاندارد اما هرگاه  كردن  اطاعت  به

  معلـول   اطاعـت   كند و ايـن   اعتآنها اط از  و بايد كه  است  موظف بودند هر فردي

  كـه   موضـوع   ايـن   بـه   و ارتبـاطي   است  الهي  با قوانيني  قوانين  آن  سازگاربودن

  ِ برخــي بــرعكس»  امــام«نــدارد و   اســت  دولــت  قــوانين  آن  فرضاًســازنده

  كـه   استاستعداد  اين  داراي  بالطبع  هر انسان  كند كه فكر مي  چنين  ازانديشمندان

  دهد. مي تشخيص  مغاير با آن  را از قانونهاي  الهي  صحيح  انونهايق

  دهـد كـه   را مـورد تأكيـد قرارمـي     موضـوع   خود ايـن   پيشينيان  مانند اغلب  امام

  از آسـمان   كـه   اسـت  شـده   نازل  مجموعه  ، يك آن  و كامل  واقعي  معني  به  قانون

  و قـانون   الهـي   قـانون   ميان» امام. « تاس  شده  آنها نازل  انسانها و سعادت  براي

شـود و   تمـايز مـي    بـه   انسـانها قائـل   نـاقص   از عقل  برخاسته  قانون  يعني  عرف

  گويد: مي
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دارنـد،    بيـنش  كه  آنقدري  است  غيرانبياء وجود پيدا كرده  دست  به  كه  هائي رژيم

هـا،   ملـت   وز بـراي هستند ودلس  امين  اينها صددرصد هم  كه  بكنيم  اگر ما فرض

توانـد   كجـا مـي    تـا بـه    و انسان كجا است  بشر را بايد ديد تا به  بينش  شعاع  لكن

و   وجـود انسـان    مقـدار سـعه    .آيـا بـه   چقدر است  انسان  سير بكند و احتياجات

  كنـيم   ؟ تـا فـرض   است  وافي  ديدشان  غيرالهي هاي رژيم  ، اين رشد انسان  قابليت

  بكنند بـه   بخواهند خدمت  باشند كه  باشنددلسوز و اشخاصي  اشخاصي  اگر هم

و اگـر    حـدودي   تـا يـك    بكنند. يا ديـد اينهـا محـدود اسـت      ها بتوانندخدمت ملت

  بكنند. توانند خدمت حدود مي  بكنند تا همين  بخواهند خدمت  آنهاهم

  گويد: ديگر مي  در جاي يا

شـود يـا    مـي  عرضـه   كـه   ردارد و لوايحيب  بلندتري  بايد قدمهاي  مجلس  هم  الان

  بـودنش   بدهد و اسلامي بيشتر سرعت  خواهد بگذراند هر چه مي  قوانين  خودش

  غيراسـلامي   نكتـه   يـك   در آن  لايحه  پيشنهاد،يك  ، يك قانون  صددرصد. اگر يك

  . مردود است  و تعالي  تبارك  وخداي  در نظر اسلام  باشد اين

منشـأ    كـه  اسـت   باشـد از مفـاهيمي   حكومتهـا مـي    از غايات  يكي  كه»  آزادي« اما

مـوردنظر  »  آزادي« كند. او مكرراً مفهـوم   تواند بيان را مي»  امام«از نظر   حكومت

  شـريفه   آيه  مفهوم  همان  او ازآزادي  تعريف  مهمترين  كند كه مي  خود را تعريف
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نْهم  و يضـَع «فرمايـد   مـي   كه  است  قرآن رَهم  ُ عـ » ْ ْ علـَيهمِ  كنـَت   َ الَّتـي  ْ والغلْـل  اْقصـ

او وجـود    در ذهـن   آزادي  از كلمـه   كـه   كلـي  از مفهـوم   اي جنبه  توان مي  بنابراين

  : را دريافت  است  داشته

  و از بين  دوركنيم  آنان  و از حيات  مسلمانان  را از جامعه  آثار شرك  موظفيم ما

  تربيـت   را بـراي   مسـاعدي  اجتمـاعي   شرايط  موظفيم  كه  دليل  اين  و باز به  ببريم

  و سياسـي   اجتمـاعي   شـرايط   ... درايـن  سـازيم   فـراهم   و با فضيلت  افراد مؤمن

  و رفتـار صـالحش    ايمان  كند و به  تواندزندگي نمي  ادلو ع  و متقي  مؤمن  انسان

  بماند.  باقي

  حركـات   كليـه  انـد كـه   عقيده  بر اين  هدايت  مكتب  انديشمندان  مانند همه  امام  البته

  اختيـار و آزادي   آن باشـد كـه    اي گونه  نبايد به  در هر نظامي  ـ اجتماعي   سياسي

  و انسـانيت   حيـات   آن  درنتيجه  شود كه  برداشته  از ميان  خدادادي  تكويني  اوليه

  محـدوديتها را سـاماندهي    اي نهگو  به  حركات بايد اين  بلكه بيافتدخطر   به  انسان

او را نيـز    انسـانيت   اجتماع  تشكيل  براي  انسان  توانائي بالا بردن  ضمن  نمايد كه

  شـكل »  ـ اجتمـاعي    سياسـي   آزادي»  مفهـوم   كه  جا است  نمايد و ازهمين  تقويت

  بـه  انسـانها   همـه   دانـد كـه   مـي   بشـري   ليهاو  را جزء حقوق  آزادي  گيرد.امام مي

تاآنجا آزاد   شخص  يك  ـ اجتماعي   سياسي  خود واقفند. اما در مسائل  حقوق اين

  اي لطمـه   ديگـران  حقـوق   را محدود ننمايد و يا بـه   فرد يا افرادي  آزادي  كه  است
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  باشـد چـون   دنامحـدو   طبيعـي  تواند مانند وضع نمي  آزادي  وارد ننمايد بنابراين

كننـد   مـي   بتوانند در كار يكديگر مداخله تا آنجا كه  همه  آيد كه مي  پيش  وضعيتي

  آزادي»  بـه   كـه »  آزادي»  گونـه   تأكيد دارنـد ايـن   انديشمندان  همه  و همانطور كه

انجامــد و يــا  مــي  اجتمــاع  رفــتن  و از بــين  اخــتلاف بــه  اســت  معــروف»  طبيعــي

  مسـائلي   نفـع   بايد به  يآزاد  خواهند كرد. پس  پايمال ضعفارا  آزادي  زورمداران

  از آزادي  قسـمتي   و... محدود شود و هـر كـس    ، هدايت ، رفاه ،امنيت مانند عدالت

  ايجاداجتمـاع   محـدوديتي   چنـين   بـدون   آزاديها نمايد؛ چرا كـه   بقيه  خودرا فداي

را محـدود    انسـان  عمـل   بايد قلمرو آزادي»  چيزي«نخواهد بود و   ممكن  مطلوب

  : است  چيز قانون  آن  كهكند  مي

در حـدود    آزادي دانند. در هر مملكتـي  كند يا نمي نمي  بيان  را درست  آزادي اينها

را   قـانون   آزاد نيسـتند كـه    مـردم  اسـت   مملكت  آن  در حدود قوانين  است  قانون

  قـوانين   ، بـرخلاف  قـوانين   بـرخلاف   هـركس   كه  نيست  اين  آزادي  بشكنند معني

در   خواهـد بگويـد. آزادي   مـي   دلش  هر چه  ملت  قوانين برخلاف  ملت  يك  ياساس

  ايـران  و قوانين  است  اسلامي  مملكت  ايران  . مملكت است  مملكت  يك حدود قوانين

  . است  اسلام  قوانين

  حيوانيـت  سـوي   به  انسان  يافتن  سوق  باعث  آزادي  از تمامي  برداشتن  دست اما

» االله حـراًّ   فقـدجعلك   عبـد غيـرك    ولاتكـن «فرماينـد:   (ع) مـي   علـي   رت. حض است



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٦

  مسـئله   ايـن   مـا را بـه    هـدايت  ديگـر مكتـب    با انديشمندان  همگام»  امام»  بنابراين

بايـد    محدوديتهائي  ـ اجتماعي   سياسي مسائل  در زمينه  اگرچه  كه  است  رهنمون

  آزادي  افــراد بايــد يــك  شخصــي  ايباشــد امــا در قلمروآزاديهــ  وجــود داشــته

  نبايد موردتجاوز قرارگيـرد. چـون    وجه  هيچ  به  باشدكه  وجود داشته  حداكثري

  حـداقل   بينـد كـه   گفتار مي  تنگ  چنان  بستي فردخود را در بن  شود هم  اگر چنين

ــتعدادهاي ــي  رشداس ــانع   اش طبيع ــا م ــي   ب ــرو م ــم  روب ــردد و ه ــت  گ ــه  دس   ب

  انجامد و درنتيجـه  او مي  اجتماعي  و شخصيت  هويت  ابطال  به  ند كهز مي اعمالي

  پاشد: مي  از هم  اجتماع

  ، بـراي  زن  براي طبقات  همه  براي  است  آزادي  در اسلام  اختناق نيست  اسلام در

  دمكراسـي   ما داريـم   كه  دمكراسي ، ( اين همه  ، براي سياه  سفيد، براي  مرد، براي

  ). است

  مـرزي   ودولتـي   عمـومي   با قلمرو حيات  خصوصي  قلمرو زندگي  بايد ميان  پس

  ميـان   كه  است  اي شودمسئله  كجا بايد كشيده  مرزي  خط  اين  شد. اما اينكه  قائل

  . است  و اختلاف  مورد بحث  مختلف  مكاتب

لمـرو  بيشـتر برق   معتقد بودنـد بايـد هـر چـه      و ماركسيستها كه  هابس  برخلاف

  معتقد اسـت   امام كاست  فردي  آزاديهاي  افزود و از حوزه  متمركز دولت  نظارت
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  خصوصـي   زندگي  براي  قلمرووسيعي  با حفظ  و پيشرفت  اجتماعي  هماهنگي  كه

  را حـق   ديگـري   فـرد و مقـام    هـيچ   و نه دولت  نه  كه  . قلمروي افراد همساز است

  باشـد خودكـامگي    اندك  كه  هر اندازه  محدوده اين  تجاوز به  نيست  آن  تجاوز به

  و... بايـد از هرگونـه    ، مالكيـت  ، شـغل  ، بيان ، مذهب عقيده . آزادي و استبداد است

  ه. (در آينــد اســت  همــين  هــم  دولــت  بمانــد و نقــش  مصــون خودســرانه تعــرض

  واهدشد.)خ مورد داده  در اين  بيشتري  توضيح  و ليبرايزم  آزادي  درقسمت

  حكومتها  انواع

از   شـايد دربسـياري    كـه »  امـام »  سياسـي   انديشـه   بخشـهاي   از مهمتـرين   يكي

و تـأثير    بالفعـل   حكومتهـاي  بررسي  نشده  كافي  توجه  آن  به  امام  تفاسيرِ نظرات

  در تشـريح   باشد. امام مي  حكومت  افرادتحت  خصلتها و روحيات  آنها در تكوين

وجـود    بالفعـل   گونـه   عصـر بـه    ايـن  در  و بـيش  كـم   حكومتها كـه   صور مختلف

  تقسـيم   هائي گروهها و دسته  به  گوناگون  پردازد و آنها رااز جهات اند مي داشته

حكومتهـا بـاز     محتـوائي   بنـدي  دسـته   به  را از توجه  امام  مسئله اين  كند. البته مي

نظــر  ازحكومتهــا   آيــد كــه برمــي  ناو چنــي  از ســياق كــلام  دارد.بنــابراين نمــي

  و حكومـــت  الهـــي  شـــوند: حكومـــت مـــي  تقســـيم  دو دســـته  بـــه محتـــوائي

ــل  شــيطاني  .حكومتهــاي شــيطاني ــه  مي ــوانين  وضــع  ب ــد و   خودســاخته  ق دارن

  : نظر امام  به  . پس خداوند است  قوانين  مقيد به  الهي حكومت
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  ندارد.   سومي  و شكل  وتطاغ  يا حكومت  خدا است  يا حكومت  حكومت

و   بربسـت  رخـت   هميشـه   بـراي   شـيطاني   و سـلطه   فرو ريخت  طاغوتي  حكومت

  .   نشست آن  جاي  به  خدا است  حكومت  كه  مستضعفين  حكومت

در   وجمهـوري   سـلطنتي   مشـروطه   با حكومتهاي  اسلامي  حكومت  اساسي  فرق

  قانونگـذاري   رژيمهـا بـه   در اينگونـه   يـا شـاه    مـردم   نماينـدگان   كـه   اسـت   همين

خداونـد    بـه   در اسـلام   واختيـار تشـريع    مقننـه   قـدرت   پردازند در صورتيكه مي

  . است  مقننه  قدرت  يگانه  ماسلا  مقدس . شارع است  يافته  اختصاص  متعال

  علبالف  حكومتهاي : امام چندگانه  از حكومتهاي»  امام»  تعريف  به  پردازيم مي  حال

كننــد:  مـي   تقسـيم   چهاردســته  را معمـولاً در آثــار خـود بـه     انسـاني   در جامعـه 

  . واسلامي  مشروطه  ، سلطنتي ، استبدادي دمكراسي

     دمكراسي* 

  بـه   مـردم   نماينـدگان   كه  است حكومتي  نوع  آن  امام  در لسان  دمكراسي  حكومت

و بيشـتر    محاسـن   گـاه »  امـام »  كـه   هـائي  دمكراسي پردازند البته مي  قانونگذاري

از   انـد. يكـي   روبـرو بـوده    آنها را در نظردارد در عصر او با دو تعريـف   معايب

  بــه  بــر همــه  آن  و تحميــل  اكثريــت  اراده  نانگاشــت  از مطلــق  دمكراســي مفــاهيم

  و مالكيـت  ، مذهب گفتار، مطبوعات  آزادي  ، عدم وجود چند حزب  ، عدم اقليت ويژه
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افـراد در    آزادانـه   شركت از لوازم  عبارتست  راند و ديگري مي  سخن  وصيخص

ّ  . شـق  اكثريت  به  شدن  تبديل  براي اقليت  به  دادن  و امكان  اراده  آن  متظاهر كردن

كشور   اتباع  بر برابري  است  معروف  ليبراليستي دمكراسي  به  كه  دمكراسي  دوم

  از قـوانين   اطاعـت   ، اجبـار بـه   در برابر اكثريت  دولت  ،مسؤوليت قانون  در مقابل

آزاد، وجودچنـد    ، انتخـاب  عمومي  مخفي  آزادانه  رأي  ، حق اكثريت  ازاراده  ناشي

  و ساير آزاديها تأكيددارد و معتقـد اسـت    ، مذهب گفتار، مطبوعات  آزادي ، حزب

را   سياسـي   برابـري  بنـابراين   نيسـت   مطلـوب   حصـول   قابـل   لغـوي   برابـري   كه

، در  و عقلـي   بدني  اختلافات به  افراد بشر را، با توجه  عملي  برابري  پذيرد ولي مي

  توانائيهـاي   افراد مختلف  كه پذيرد صريحامًيداند و  نمي  پذيرش  قابل  دمكراسي

در   خواهد كـه  را نمي  برابري  مرده  سطح  يك  گويد:دمكراسي دارند و مي  مختلفي

  برابـري   بـر روي   تأكيـد آن   برابر باشند بلكه  جهات  از تمام  افرادبشري  همه  آن

و   فرهنگـي  فرصـتهاي   در داشـتن   ، برابري در انتخابات  ، برابري قانون   درمقابل

  عنـوان   بـه   كـه   دمكراسي ّ اول شق  باشد. لكن مي  و غيره  و شأن  در مقام  برابري

را   دمكراتيـك   آزاديهـاي   اسـت  شده  شناخته  اي توده يا  سوسياليستي  دمكراسي

  خصوصـي   مالكيت  كه  تا زماني  شمارد ومعتقد است مي  دولت  از روبناي  جزئي

خود   در خدمت  آزاديها را تردستانه  اين  مالك  وجوددارد، طبقه وليدت  بر وسائل

تظـاهر    جلـوي  لغـو نشـود،    خصوصـي   مالكيـت   كـه   تا زماني  آورد.بنابراين مي
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ــت اراده ــه  اكثري ــده  گرفت ــاي  ش ــدني  و آزاديه ــورت   م ــز ص ــاهري  ج ــز   ظ چي

. از خواند مي» ازيبورژو  ديكتاتوري«را   نوين  ، دمكراسي نيستند. ماركس ديگري

و   بـوده   معروف»  اي توده دمكراسيهاي»  به  اگرچه  كمونيست  رژيمهاي  جهت  اين

  مفهـوم   بـه   سياسـي   دمكراسـي   و دارندولي  اشتهد  دمكراتيك  هستند و نمادهاي

  تظـاهر اراده   غالبـاً صـورت    دمكراسـي   نوع در آنها وجود ندارد اين  ليبراليستي

  حـزب   دهنـد و در يـك   مـي   را تشـكيل   جامعـه   اكثريت را دارد كه ها يا طبقه  طبقه

ود، ماننـد  ش ـ مـي   كنـد مجسـم   مـي   ها معرفـي  طبقه  آن  خود رانماينده  پيشرو كه

ــاتوري« ــا ديكت ــه» پرولتاري ــن  ك ــاهر اي ــوع  تظ .  اســت  از دمكراســي  اســتنباط  ن

شـوراها   وسـيله   بـه   كهخواند  مي»  كامل  دمكراسي«پرولتاريا را   ديكتاتوري لنين

  پيمايد. مي  تكامل  راه

  رابطـه   دمكراسـي  بر سر لوازم  مهم  از مباحث  يكي  كه  ميكن مي  مشاهده  بنابراين

  فـردي   بـا مالكيـت    دراسـاس   ليبراليسـتي   دمكراسـي   اسـت   فردي  با مالكيت  آن

  آزادي  و نـوزدهم   هيجـدهم   قـرن  ليبرال  هاي دارد و نهضت  بسيار نزديك  رابطه

از   انـد. امـا پـس    شـمرده  مـي   دمكراسـي  لوازم ازرا   فرد در امور اقتصادي  اراده

  و بخصـوص   مورد ترديد قرار گرفـت   اصل اين  سوسياليست  نهضتهاي  پيدايش

  طبقـات   نفـع   بـه   دولـت   مداخلـه   فاقـد مالكيـت    طبقـات  به  رأي  حق  از توسعه  پس

  ضـي شد. لـذا بع   شمرده  دمكراسي  توليد لازمه  بر وسائل  دولت و تسلط  محروم
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  يـــا سيســـتم  اجتمــاعي   روابـــط  كامــل   الگـــوي  يــك   دمكراســـي  معتقدندكــه 

را   اقتصـــادي  خـــاص  سيســـتم  نـــوع  هـــيچ  و دمكراســـي  تنيســـ اقتصـــادي

  معتقدنـد كـه    شـوروي   بـر تجربـه    بـا تكيـه    اي ديگر عده  گيرد.از سوي دربرنمي

  و از ايـن  انـدازد  خطر مـي   را به  سياسي  بر اقتصاد، دمكراسي  دولت كامل  تسلط

  آزاديهـاي  حفظ  در عين  برآمدند كه  مختلط  اقتصادي  نظام  يك  رودر صدد يافتن

  كنند. تأمين سياسي  دمكراسي  پايه  عنوان  را به  رفاه  حداقل  فردي

  . دمكراسـي  وشكلي  شود: ذاتي مي  تقسيم  دو گونه  به  ديگر دمكراسي  از جهت و

  بـر خواسـت    را مبتني  ذاتاقًانون  شود كه مي  گفته  از دمكراسي  گونه  آن  به  ذاتي

  آفريـده   خداونـد انسـان    كـه   اسـت » تفـويض »  به  قائل  عبارتي  داند و به مي  مردم

باشـد و    داشـته   و گزينشـي   انتخـاب  هرگونـه   كـه   اشـته خود گذ  حال  را به  شده

  به  زندگي  بنابراين  است  قرار نداده  مختلفش هاي انتخاب  براي  مجازاتي  هيچگونه

معتقـد    از دمكراسـي   شـق   ين. ا او است  و خواست  رضايت به  منوط  هر صورتي

  ابـزاري   عقلانيـت  ، گرايـي  ، نفـع  ، فردگرايـي  دولتي  ، سكولاريزم ديني پلوراليزم  به

خاطر  همين  به  سازگار نيست  از دمكراسي  نوع  با اين»  امام»  انديشه  كه  و...است

ـ بر    ليشك  ـدمكراسي   ِ دمكراسي دوم  شق».  نيست  دمكراتيك  اسلام«فرمايد:  مي

در   و احــزاب  و مــذهب  ،ديــن ، مطبوعــات بيــان  و اختيــار انســانها، آزادي  آزادي

  در تعيين  مردم  اكثريت  ، مشاركت افراد در برابرقانون  و برابري  قانون  محدوده
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ــت  حقــوق  شــديد، حفــظ  وجودســركوب  ، عــدم خــويش  سرنوشــت ــا   اقلي و... پ

  فرمايد: و مي  را تأييد كرده  يدمكراس نوع  اين  فشارد. امام مي

عقايـد و   در بيـان   هـم   آزادند در اسلام  و مردم  است  مندرج  دمكراسي  دراسلام

  نسـل   نكنند كـه   رامطرح  در كار نباشد و مسائلي  توطئه  كه  مادامي  در اعمال  هم

  كنند.  را منحرف  ايران

هـا بـا    زمينـه  در همـه   دمكراسـي   هـر دو شـق    ما در اينجا قصد مقايسـه   اگرچه

  ايـن   اما به  را نداريم  ديني حكومت  يك  عنوان  به  مورد نظر امام  اسلامي  حكومت

و   عموم  را نسبت  اسلامي  وحكومت  دمكراسي  ميان  نسبت  امام  كه  داريم  اذعان

  مـوردنظر امـام    اسـلامي   حكومـت   كه  صورت اين  داند به مي  وجه  من  خصوص

  شـكلي   نيز بـا دمكراسـي    ندارد اما مغايرتي  ذاتي  يادمكراسي  سنخيتي  نههيچگو

  دمكراسي به  نمايد عنايت را رد مي  دمكراسي  امام  كه  زماني  ؛ يعني نخواهدداشت

  بـه   داند توجـه  نمي رمغاي اسلامي  را با حكومت  دمكراسي  كه  دارد و زماني  ذاتي

  دارد:  شكلي  دمكراسي

  .      دمكراسيها بالاتراست  از همه  آنكه  و حال  نيست  دمكراتيك  اسلام

  كـه   اسـت  اي عادلانـه   رژيـم   خواهد نشست  شاه  ظالمانه  رژيم  جاي  به  كه  رژيمي

  اســت  و پيــدا نخواهدشــد. ممكــن  نيســت  غــرب  در دمكراســي  رژيــم  آن  شــبيه
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ا آن    مشـابه   سـت ه در غـرب   كه  ما با دمكراسيهائي  مطلوب  دمكراسي   باشـد امـ

  وجود ندارد. دمكراسـي   در غرب  وريموجودآ  به  خواهيم ما مي  كه  اي دمكراسي

  . است  غرب تر از دمكراسي كامل  اسلام

باشـد)    اكثريت خواست  قانون  مبناي  (در صورتيكه  اكثريت  حكومت  نظر امام در

كنـد.   مـي   را نقـض   عـدالت  جـراي و ا  الهي  معرفت  يعني  حكومت  اساسي  اصل  آن

و   بر طبيعـت   مردم  چون  جز اينكه نيست  چيزي  امام  فكري  در نظام  ايجاد عدالت

او اعطـاء شـود     بـه   حقي  بايد همان  دراجتماع  كسهر   اند كه شده  آفريده  فطرتي

  ياله ـ  علـم   بـه   غيرعالمان  اساس  دهد، بر همين مي اجازه  اش فطري  صلاحيت  كه

بسـيار    اسـت   فنـي   و سياسـت   ندارنـد. زيـرا حكومـت     صـلاحيت  حكومـت   براي

را   او حكومـــت  آيـــد بنـــابراين برنمـــي  هـــر كـــس  از عهـــده  كـــه تخصصـــي

  جامعـــه  اداره  تخصصـــي  از علـــم  كـــه  دانســـت مـــي » بگـــانينخ« مخصـــوص

  علـم   . البتـه  نيست»  فقه  علم«غير از   چيزي  تخصصي  علم  برخوردارباشند و آن

نيـز    آنها برمصاديق  حمل  داند بلكه تنها نمي  احكام  منحصر در دانستن  را هم فقه

  دارد. مي  محسوب  فقه  جزء علم

  خواسـت  كـه   صـورتي   بـه   اسـت »  بر مـردم   مردم  حكومت»  دمكراسي  معني اگر

  دفـاع   از آن»  امـام « كـه   نظـامي   صورت  گيرد در اين قرار مي  قانون  مبناي  مردم

  در مورد نقش  در آثار امام كه  از مطالبي  . از هيچكدام نيست»  دمكراسي«كند  مي
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دارنـد    لياقـت   مردم  توده  شود كه مستفادنمي  عموضو  اين  است  شده  بيان  مردم

  در حكومـت   مـردم   نقش  در مبحث  قرار گيرد.در آينده  قانون  مبناي  نظرشان  كه

  نسـبت   مـردم   بـه   امـام   كـه   مـردم   بـودن   حكومت  وركن  ارتنظ  ديد كه  خواهيم

  كـه   شـرايطي  و  صـفات   آن  مـردم   ايـن   كه  است  مفهوم  اين متضمن  دهد فقط مي

  ايـن   داشـتن   را دارا هسـتند. ولـي    اسـت   لازم  در ديگـران   لياقـت  تشخيص  براي

  حكمرانـي   صـلاحيت  نيـز   خودشـان   كـه   نيسـت   آن  مستلزم  وجه  هيچ به  شرايط

قـرار بگيـرد ـ رادارنـد.       قانون  مبناي  خواستشان  شد ـ يعني   گفته  كه  مفهومي به

  تشخيص  وناباب  سوخته  را از نان  خوب  مسلماً نان  ينستكها  مردمي  چنين  مثال

  فـرق   باشـند. امـام    خـوبي  نـانواي   خودشـان   كـه   نيست  الزاماً لازم  دهند ولي مي

  نماينـدگان   داند كه مي  را در همين دمكراسي  با حكومت  اسلامي  حكومت  اساسي

و   مقننـه   قـدرت   پردازنـد در صـورتيكه   مي قانونگذاري  حكومتها به  در اين  مردم

دارد و   خداونـد اختصـاص    بـه   اسلامي  در حكومت و قانونگذاري  اختيار تشريع

  داند. مي  مقننه  قدرت  را يگانه  اسلام مقدس  شارع»  امام«

  ) (سلطنتي  استبدادي* 

  . مـال  اسـت   مستبد و خودرأي  دولت  ،رئيس حكومت  در اين  كه  معتقد است  امام 

كنـد. هـر    مـي   و تصرف  دخل  دلخواه  به  و در آن گرفته  بازي  را به  مردم  و جان

  كند و بـه  مي  انعام  خواست  را كه  كشد و هر كس مي  گرفت تعلقّ  اش را اراده  كس
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بخشد.  مي و آن  اين  را به  ملت  و اموال  و املاك دهد يم  تيول  خواست كه  هر كس

  و خودسـرانه   اسـت »  مسلطّ« و مردم  بر جان  حاكم  حكومت  در اين  اينكه خلاصه

  كند. مي  و تصرف  دخل  در آن

و »  ليبراليسـتي  آزادي»  هاو ب ـ  در زمان  بند و بار كه بي  آزادي  براي  امام  اينكه با

» اسـتبداد «بـا    نبود، چنـان  قائل  ارزش  بود چندان  معروف»  دمكراتيك  آزادي«يا 

  از ايـن   توانسـت  نمـي »  ليبرالي»  هيچ كه  داشت  نفرت  بود و از خودكامگي  مخالف

  در نظـرش   از نظـر محتـوي    خودكامـه   حكومـت  . مفهـوم كند  با او برابري  جهت

  آن  نبود ولـي   بر عدل  ظلم  و غلبه  الهي  بر روحيه  طاغوتي روحيه  غلبهجز   چيزي

بــود را   الهــي  بــا دســتورات  مطــابق  كــه  آدمــي  از فطــرت  گرفتــه نشــأت آزادي

  نكرد.  را نفي  آن  و هيچگاه  كاملااًعتقاد داشت

  را بـه   هجامع ـ كـه   اسـت   از آزادي  حـد افـراط  »  دمكراتيـك   آزادي»  امام  عقيده  به

  موجـب   آن  غربي  شكل به  آزادي  كه  بدانيم  بايد همه«شكاند و  و فساد مي  تباهي

و   اسـت   محكـوم   ازنظـر عقـل    شـود كـه   مـي   و پسـران   و دختران  جوانان  تباهي

  عمومي  و عفت  اسلام  برخلاف  ومجلات  و كتب ها و سخنراني  و مقالات  تبليغات

از آنهـا    جلـوگيري   مسـلمانان   مـا و همـه    وبر همـه   ستا  كشور حرام  و مصالح

نبايد   جلوگيري  اما اين». شود  بايد جلوگيري  مخربّ  هاي و ازآزادي  است  واجب

 ، بگيــريم يمخــواه را مــا مــي  ديكتــاتوري  جلــوي«بيانجامــد زيــرا   ديكتــاتوري بــه
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ضـد    فقيه  ولايت باشد ضد ديكتاتوري  خواهيم باشد، مي  ديكتاتوري  خواهيم نمي

  ايـن   كـه   شود. فقيهـي  مستبد نمي فقيه»  بنابراين»  ديكتاتوري  نه  است  ديكتاتوري

،  [ اسـت  ]مصـطلح   اجتماعي  غير از عدالت كه  ، عدالتي است  را دارد عادل  اوصاف

  ».اندازد مي  اورا از عدالت  دروغ  كلمه  يك  كه  عدالتي

  وابتكار هر نوع  وضع  حق  گويند كه  كسي  به  مطلق  حكمران  امام  در انديشه  پس

  كنـد. انديشـه   يـا لغـومي    خـود خلـق    اراده  صـرف   را دارد و آنهـا را بـه    قانوني

  حـق   ايـن   كسي  چنين  به كه  استوار است  بنياني  فرض  بر اين  استبدادي  حاكميت

  قـانون   خـود جامـه    ايه ـ وخواسته  نيات  تمام  به  كه  است  شده  و اختيار تفويض

  همان  سازد و اين  عملي  قانوني  صورت كرد به  اراده  را كه  بپوشاند و هر چيزي

  حقيقـي   حكمران  در نظرش  خداوند كه  را به  آن  امام كه  است  و صلاحيتي  قدرت

  دهد. مي تخصيص  است

بـر    وانينق ـ تصـويب   آن  فعلـي   متعـارف   معنـاي   به  : مشروطه سلطنتي  مشروطه

ــت  آراء اشــخاص  اســاس ــي  و اكثري ــم  باشــد و شــاه م ــن  ه ــت در اي در   حكوم

و   ذاتــي  بادمكراســي  در نظــر امــام  حكومــت  ايــن  دارد كــه  نقــش  قانونگــذاري

  ندارد.  تفاوتي  چندان  استبدادي

  اسلامي  حكومت* 
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  اينكـه   يكـي كند،  مي  دومقصود را دنبال  حكومتها همواره  در تصوير كردن  امام 

  هـاي  دولـت   وضـع   اينكـه   سـازد و دوم   رامجسـم   آل ايده  دولت  از يك  تصويري

  كـه   مطـالبي   خـود ضـمن    نمايـد. او در آثـار مختلـف    و تحليـل   موجود را تجزيه

وجـود    را بـه   آل ايـده   دولـت   از يـك   يتصوير  كرده  حكومتهابيان  وضع  درباره

از   درجـه   آن  بـه   كـه   دولتمردانـي   حكومـت   وارهراسـتا او هم ـ  آورد. در ايـن  مي

و   غــرض بـي   را همــواره  جامعـه   عــام  تواننــد مصـالح  مـي   انـد كــه  رســيده كمـال 

رامـد    السـلام  علـيهم   معصومين  حكومت  كنند يعني  و كاملاً درك  نظرملاحظه بي

  و ايـن  آل ايـده   هـدف   ايـن   كـه   در نظـر او مـادام    حـال   دهد. در عين قرار مي رنظ

  عمـلاً بـا آنهـاروبرو هسـتيم      كـه   دولتهايي  مرام  در سرلوحه  المراد بشري غايه

  ) آن اعـم   مفهـوم   بـه  (نـه   صـحيح   مفهـوم   بـه   دولت  قرار نگيرد تصور وجود يك

نظر  و بي  غرض بي  وجودحكومتهاي  كه  استمعتقد   . امام است  اساساً غيرممكن

انـد   بـوده   شـود. يعنـي   مي  يافت  هم  واقعيت در عالم  رد بلكهندا  آلي ايده  جنبه  فقط

  عـام   مصـالح   خـود را مطلقـاً فـداي     شخصـي  مصـالح   كـه   غرضـي  بي  انسانهاي

و   عصـمت   ملكه  بنام  است وجود داشته  اي ازآنها ملكه  اند. زيرا در بعضي ساخته

  آلهـاي  ايـده   دنش ـ متلاشـي   منجـر بـه    كـه   پرسـتي  و نفـس   خودخواهي كه  عدالت

  بايسـتي   اند. بنـابراين  يافته  مصونيت  و از آن  گردد را زير پا گذاشته مي سياسي
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  آلهـاي  و بتوانندايـده   ها بوده ملكه  همان  داراي  كه  باشند افرادي  ما هم  درجامعه

  دهند.  نجات  شدن  شيرا از متلا  سياسي

  نظـر امـام   معـرف   كه  پردازيم مي  راتيعبا  تبيين  به  مطلب  اين  شدن  روشن  براي

  انديشــه  مفهــوم و اهميــت  اســت  اســلامي  حكومــت  و چگــونگي  ماهيــت  دربــاره

  نمايد: مي  را نيز روشن  اسلامي  حكومت

  اختصـاص  خداونـد متعـال    بـه   و اختيار تشـريع   مقننه  قدرت  حكومت  در اين* «

  قانونگذاري  حق  هيچكس است  مقننه  رتقد  يگانه  اسلام  مقدس  . شارع است  يافته

  سـبب   همـين   بـه   اجرا گذاشت  به  توان رانمي  شارع  جز حكم  قانوني  ندارد و هيچ

ــت ــه  اســلامي  در حكوم ــسم جــاي  ب ــذاري  جل ــه  قانونگ ــي  ك   دســته  از ســه  يك

  بـراي   وجـود دارد كـه    ريـزي  برنامـه   دهد، مجلس مي را تشكيل  كنندگان حكومت

دهـد و بـا    مـي   ترتيـب   برنامـه   اسـلامي   در پرتـو احكـام    مختلـف  هاي رتخانهوزا

  ».    كند مي را در سراسر كشور تعيين  عمومي  خدمات  انجام  ها كيفيت برنامه اين

  خـدابر همـه    يـا فرمـان    اسـلام   ... قـانون  است  قانون  حكومت  اسلام  حكومت* «

تـا    گرفتـه   اكـرم   افراد ازرسول  دارد. همه  تام  حكومت  اسلامي  افراد و بر دولت

در   كـه   و تعالي  خداوند تبارك  قانون و ساير افراد تا ابد تابع  حضرت  آن  خلفاي
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  الهي  حكم  حكومت  (هستند)... در اين  است  شده  (ص)بيان اكرم و نبي  قرآن  لسان

  ».     است  متبع  ومرئوس  بر رئيس

  كـه   جهـت   ازايـن   مشروطه»  است  مشروطه  حكومت  عنو  يك  اسلامي  * حكومت

  در قـرآن   هستند كه  شرط  مجموعه يك  مقيد به  در اجرا و اداره  كنندگان حكومت

و   احكـام   همـان   شرط  . مجموعه است  گشته  (ص)معين اكرم رسول  و سنت  كريم

  حكومــت  جهــت  و اجــرا شــود. از ايــن  بايــد رعايــت  كــه اســت  اســلام  قــوانيني

  ». است  بر مردم  الهي  قانوني  حكومت اسلامي

او   فكـري  در دسـتگاه   اسـت   شـده   بيـان   ها از امـام  گزينه  در اين  كه  هائي انديشه

  ايـن   بـه   ) بسـتگي  امـام  عقيـده   حكومتها با يكديگر (به  دارد. تفاوت  بنياني  اهميت

  نسـبت   يـا اشخاصـي    شخصـي  چـه   به  حكومت  در داخل»  برين  قدرت»  دارد كه

  از مطابقـه   اسـلامي   حكومـت   كه  هست شرطي  امام  در نظريه  شود بنابراين  داده

شـد    تفـويض   كه  هر كسي  به  برين  قدرت  اين كه  معني  اين  . به ناگزير است  با آن

  حـق   شـده   تفـويض   بـرين   قـدرت   كـاربرد. دارنـدگان    به  الهي  قانون  را طبق  آن

اگـر    كار اندازنـد كـه    به  نونمفاد قا  به  توجه و بي  دلخواه خود را به  دارند قدرتن

  ايـن   بـه   نخواهد بود بلكـه   دولت  شكل  شدن  دگرگون  عملشان كردند نتيجه  چنين

و   اسـت   وجـود آمـده    بـه   حق  دولت  جاي  به  غاصب  فرضاً دولتي  كه است  معني
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او  نيسـت   اصـلاً صـحيح    آن  به  اسلامي  حكومت  ق ناماطلا  كه  است  سازماني آن

  :گويد مي

  فـردي   هـيچ  كـه   آموزيم بشر را مي  آزادي  (توحيد) اصل  اعتقادي  اصل  از اين ما

  او قـانون   كنـد بـراي   محـروم   را از آزادي  و ملتـي   و يا جامعـه   ندارد انسان  حق

  بسـيار نـاقص    خـود كـه    وشـناخت   درك  او را بنا به  كند، رفتار و روابط  وضع

مـا نيـز     اصـل   نمايـد و از ايـن    خـودتنظيم   ميـال هـا و ا  خواسته  و يا بنا به  است

  همچنـان   اسـت   تعـالي   ها در اختيار خداي پيشرفت براي  قانونگذاري  كه  معتقديم

  و كمـال   و سـعادت   اسـت   را نيز خداوند مقرر فرموده  وخلقت  هستي  قوانين  كه

بشـر   انبياء به  سطتو  كه  است  الهي  از قوانين  تنها در گرو اطاعت  وجوامع  انانس

او در   اوو تسـليم   آزادي  سلب  علت  بشر به  و سقوط  و انحطاط  است  شده  ابلاغ

  بنـدها و زنجيرهـاي   ايـن   بايـد عليـه    انسـان   بنـابراين   برابر ساير انسانها اسـت 

كنـد و خـود و     كننـد قيـام   مـي  دعـوت   اسـارت   به  هك  و در برابر ديگراني  اسارت

  اسـت   جهت  خدا باشند و از اين  و بنده تسليم  سازد تا همگي آزادخود را   جامعه

  شود. آغاز مي  و استعماري  استبدادي  قدرتهاي ما عليه  اجتماعي  مقررات  كه

  فقهاء(دانشمندان صالح)  : ولايت امام  انديشه گوهر
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  گـل   واقـع   وبـه »  امام«انگيز  و بحث  بسيار جالب  انديشه  آن  به  دازيمپر مي  اكنون

  اي نظريـه   . يعنـي  است شده  بيان»  امام«در آثار   كه  هائي انديشه  آن  سرسبد تمام

شـود    فقهاء سـپرده   دست  امور دولتها و كشورها بايدبه  اداره  آن  موجب  به  كه

و   دهـيم  قرار مي  را مورد بررسي  امام فكري  چارچوب  مطلب  شدن  روشن  براي

  عباراتي  توضيح  به  امام  فكري  موجوددر چارچوب  مفروضات  بر اساس  سپس

  فقهاء اسـت   حكومت  و چگونگي  ماهيت  درباره  وي  نظرات معرف  كه  پردازيم مي

  سازد. مي  را روشن» فقهاء  حكومت»  انديشه  مفهوم و اهميت

و   رب هــم  اســت  جهــان  خــالق  هــم  خداونــد حكــيم  اعتقــاد امــام  ـــ بــر اســاس1

او   در يد قـدرت   . اختيارجهان جهان  موجودات  همه  كننده و هدايت  دهنده پرورش

  نظـر قـرآن    باشد. بـر اسـاس   مي مقتدر بر آن  و حاكم  عالم  حقيقي  او مالك  است

  هـر لحظـه    كـه   است» قدير  شي  كل  و هوعلي  الملك  بيده»  كه  است  خداوند كسي

  نـوع   و نـابود خواهـد شـد ايـن      شـود نيسـت   گرفته  او از جهان  و مشيت  عنايت

  در لسـان   كـه   اسـت   تكـويني   آفـرينش   خداوند بر جهان مطلقه  و حاكميت  ولايت

ــه  اســلامي انديشــمندان ــع  كــه  اســت  معــروف  تكــويني  حاكميــت  ب   يــك  در واق

بگويـد   چيـزي   بـه   هر گـاه   وجود كه  داوند بر عالم  و جبري  قيممست  اكميتح نوع

  ). فيكون  كن  له  يقول  اذا اراد شيئاً ان  شود. (انما امره مي  بشو پس
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  اصـل   اعتقـاد مااسـت    و باارزشـترين   مهمتـرين   عقايد كه  آن  همه  و اصل  ريشه

  عوالم  و همه  جهان  آفرينندهو  خالق  كه  ما معتقديم  اصل  اين  . مطابق توحيد است

  اسـت   مطلـع   حقايق  از همه  كه  است  تعالي خداي  مقدس  تنها ذات  وجود و انسان

  انسـان   آمـوزد كـه   ما مي  به  اصل  چيز اين  همه  ومالك  چيز است  و قادر بر همه

كنـد    عتنبايد اطا  انساني  باشد و از هيچ  بايد تسليم  حق  اقدس تنها در برابر ذات

  خدا باشد.  او اطاعت  اطاعت  مگراينكه

  اصـل   منطقـي  نتيجـه   خـويش   و رفتار و سرنوشـت   بر اعمال  انسان  ـ حاكميت2

  بـر سرنوشـت    وي تكـويني   شـبه   و حاكميـت   انسـان » و اختيار  آزادي»  اعتقادي

بـر    و حـاكم   ، او آزاد ومختـار و مسـئول   الهي  و مشيت  حكم  به  كه  است  خويش

و   ذاتـي   و كرامـت   او شـرافت   بـه   در پرتوآن  كه  شده  آفريده  خويش  سرنوشت

  نيـز ايـن    بايـد در عمـل    كه  او است  و هم  است شده  داده  الهي  خلافت  شايستگي

خـود را    نمونه  بروز و ظهور برساند و جامعه  منصه و استعداد را به  شايستگي

) و  يغيـرو مـا بانفسـم     حتـي   االله لايغير ما بقـوم  (انفرمايد:  بنا كند خداوند نيزمي

  فرمايد: مي  شريفه  آيه  و تفسير اين  در تبيين  كه  اعتقاد است نيز بر همين  امام

پيدا كـرد تـا     تحول ما يك  دستور... قوم  و يك  است  واقعيتي  يك  آيه  در اين »ما«

مورد تغيير   قوم  بود اين  نشده حاصل  بود تغيير نفساني  نشده  تغيير حاصل  اين

معنـا    باشـد ايـن    اسـلامي   رژيـم   يـك   وآمـدن   طاغوتي  رژيم  يك  رفتن  كه  واقعي
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  خودمـان   دهـد مگـر اينكـه    تغيير نمـي   و تعالي  باركت خداي  شد. پس نمي  حاصل

،  ظلـم   پـذيرش   در جانـب   را تغييـر داديـم    را، اگـر خودمـان    خودمان تغيير دهيم

راتغييـر    خودمـان   اگـر چنانچـه    اسـت   طبيعـي   شود. اين مي  بر ما مسلط  مظل يك

  در برابر ظلم  فاع،د در برابر چپاولگري  ، دفاع از كشور خودمان  دفاع  براي  داديم

  كند. مي  را فراهم  ، خداوند اسبابش و ستمگري

و   قهـري  و ولايـت   حاكميـت   اعمـال   جـاي   خداونـد بـه    انسان  ـ در مورد اعمال3

را   از حاكميـت   ديگري ، نوع و اختيار او قرارگرفته  بر آزادي  سنتش  چون  جبري

  بـه   از آن  اسـلامي   انديشـمندان  در لسـان   كه  حاكميت  . اين است  نموده  جايگزين

  غيرمسـتقيم   حاكميـت   نوع  يك  شوددر واقع تعبير مي  تشريعي  و حاكميت  ولايت

از   اطاعـت   آن  موجـب   بـه   كـه   ورفتار انسانها است  اعمال خداوند بر  و ارشادي

  يكفر بالطـاغوت   (و من  است  ايمان  لازمه  طاغوت  ولايت ، و كفر به غيرخدا شرك

ــؤمن ــاالله  و يـ ــك  بـ ــالعروه  فقداستمسـ ــوثقي  بـ ــن الـ ــوع  ). ايـ ــ  نـ از   تحاكميـ

  قسـمت   . ايـن  تاس ـ  حاكميـت   مباحـث   انگيزتـرين  و شـبهه   ترين ،ظريف ترين دقيق

  قيودي بايد مقيد به  ولي  است  شده  مختار و آزاد آفريده  انسان»  كه  امام  ازعقيده

اعتقـاد    آن  نيزبـه   هـدايت   مكتـب   ائمـه   كـه   اسـت   اسلامي  تعبير كامل  ، يك»باشد

  اند. ورزيده كيدتأ  و بر آن  داشته
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باشــد   آزاد و مســتقل بايــد  انســان  كــه  دارد بــر ايــن   دلالــت  عقيــده  ايــن

او   رفتاراجتمـاعي   را بـراي   محـدوديتهائي   آيند كه وجود مي  به  ضرورتهايي ولي

برخـوردار    در اصـل  كه  آزادي  وضع  از آن  شوند كه مي  كنند و موجب مي  فراهم

  برسـد لازم   كمـال   به  انسان  آنكه رايب  محدوديت  گردد. اين  ساقط  است  گرديده

و   نيسـت   محض  ديگر افسارگسيخته  آزادي كه  است  محدوديت  از اين  . پس است

.  دانسـت   از اجتمـاع   مختار و خـارج   انسان  قيدو بند يك را رفتار بي  آن  توان نمي

. در كنـد  يم ـ  حكايت  وسيعتري  در زندگي  مشاركت  نوع  از يك اكنون  آزادي  بلكه

از اختيــار و   تصــور غيرعــادي  كيــ  ايــن  رســد كــه بنظــر مــي  امــر چنــين بــادي

ــان آزادي ــت  انس ــن  اس ــلماً اي ــه  آزادي  . مس ــيچ  ب ــه  ه ــي  آزادي  آن  وج   طبيع

مـا    كـه   معنـي   بـدين   آزادي  در نظـر دارنـد يعنـي   »  مفوضـه »  كه  نيست تفويضي

ــاري ــه هرك ــائي  را ك ــته  در توان ــيم  داش ــام  باش ــيم  انج ــاي   ده ــز معن   آن  و ني

  كـرده   وضـع   خود قانون  بتواند در مورد اعمال  د در پرتو آنفر  كه خودمختاري

بگيرد، نيز  تصميم  خود و ديگران  نيز بپردازد و درباره  داوري  به  آن  وبراساس

  . نيست

بـا    وهمچنـين   با قيد و بند و با جبـر سـازگار نيسـت     دو مفهوم  از اين  هيچكدام

  حاكميـت   و بايـدتحت   خـود نداشـته   از  اختيـاري   هـيچ   انسـان   كه  جبري  معناي

  ندارد.  خداوند باشد نيز همخواني  تكويني
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باشـد   محـدوديتي   اگـر متضـمن    حتـي   را بپـذيرد كـه    ولايتـي   نوع  چه  انسان اما

  همسـان   شخص يك  نبايد از طريق  ولايت  ؟ مسلماً اين است  انسان  آزادي  موجب

  خـاطر از جانـب    باطيـب   بايد انسان  كه  ستا  ولايتي  شود بلكه  تحميل  بر انسان

  بينـد بـدون   مـي   خود هماهنگ خود را با خالق  خود بپذيرد. از اينرو آدمي  خداي

از   ولايتـي   نمايـد. مسـلماً چنـين     غيرمنطقـي  اجبـار يـا محـدوديتي     احساس  آنكه

  يـن ببينـد. زيـرا ا    هماهنـگ   تواند خـود را بـا آن   شود و فردمي مي  خداوند ناشي

  . است  قرار داده  اوبرايش  خالق  كه  است  ولايتي

و   قانونگـذاري  وظيفـه   اينكـه   بـه   بـا توجـه    غربـي   انديشمندان  برخلاف  امام  پس

دهـد و   مـي   پايان  انساني كار حاكميتهاي  داند به خداوند مي  را بر عهده»  تشريع«

احيانـاً    كه  اختلافاتي  در همه  هداند ك مي مردم  اعمال  خداوند را داور اصلي  قانون

خواهد   اتخاذ تصميم  آن  در هرمورد بوجود آيد بر اساس  ماعاجت  افراد آن  ميان

  شد.

تفكـر    ومحتـواي   اسـلام   مكتـب   طبيعـت   اسـلام   پيدايش  روز نخست  ـ از همان4

  هـاي  واقعيـت   البتـه   طلبيدكـه  و جهـاد را مـي    و تلاش  ، جنبش حركت  آن  سياسي

از   ِ برخاسـته  ِ سياسـي  حركـت  ايـن   عينـي   نيز تحقق  اسلام  ترديد تاريخ  غيرقابل

را خـود پيـامبر     راه  در ايـن   گـام   .اولـين  سـت ا  رسانده  ثبوت  را به  ِ مكتب طبيعت

خـود را در    سياسـي   حركـت   ممكن  وشرايط  فرصت  و در اولين  برداشت  اسلام
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و   مدينـه   بـه   بـا هجـرت    آغـاز نمـود و سـپس     كه،در م دعوت  وظيفه  انجام  جهت

و   احكـام   اجـراي   خـود را بـراي    نظامي  سياسي  فعاليت  اسلامي حكومت  تشكيل

  نمود.  گذاري پايه  الهي دستورات

ــلام   روش ــامبر اس ــبت  پي ــه  نس ــي   ب ــور داخل ــلمين  ام ــارجي   مس ــور خ   و ام

  (ص)مبارزات اكرم رسول  خصش  بزرگ  از مسئوليتهاي  يكي  دهدكه مي آنهانشان

  (ع) و حـبس   (ع) ونيزحسـين   اميرالمـؤمنين   . شـهادت  است  حضرت  آن  سياسي

  مبـارزات   در جهـت   همـه   السـلام  علـيهم  ائمـه   هـاي  وتبعيد و مسموميت  وشكنجه

  هـاي  و فعاليـت   ، مبـارزه  كلمـه   و در يك  است  بوده ستمگري  عليه  اسلام  سياسي

  . است  مذهبي  از مسئوليتهاي ميمه  بخش  سياسي

  و در ايـن   يافت مي از او بايد ادامه  پيامبر پس  سياسي  حركت»  امام»  عقيده  ـ به5

را   و مقـام   وظيفـه   همـين  از وي  پـس   كـه   داشت  لازم  اي خدا خليفه  راستا رسول

از   يو تفسـير و پاسـدار    عقايـد واحكـام    بيـان   ضـمن   اينكـه   باشد. يعني  داشته

  باشد:  داشته نيز بر عهده ار  ، اجرا و تنفيذ آن مكتب

  را لازم  اكـرم  رسـول   حكومـت   تشـكيل   كـه   احكام  اجراي  ضرورت  است  بديهي«

ــه    آورده ــدود ب ــر و مح ــان  منحص ــرت  آن  زم ــت  حض ــس  نيس ــت  وپ   از رحل

  زمـان   ود بـه محد  اسلام  احكام شريفه  آيه  دارد. طبق  (ص) نيز ادامه  اكرم رسول
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  اكـرم  رسـول   زمـان   . تنها بـراي  ستالاجراء ا ولازم  و تا ابد باقي  نيست  و مكاني

  قـانون   يعنـي   شود و ديگـر حـدود و قصـاص     متروك  از آن تا پس  (ص) نيامده

از   نشـود يـا دفـاع     مقـرر گرفتـه    مالياتهـاي   اجرا نشود و يـا انـواع   اسلام  جزاي

پـذيرد    تعطيـل   اسـلام   قـوانين   كه  حرف  گردد. اين  عطيلت  اسلام  وامت  سرزمين

  اسـلام   اعتقادي ضروريات  برخلاف  است  و مكاني  زمان  و محدود به حصريامن

  (ص) و تا ابـد ضـرورت  � اكرم ازرسول  پس  احكام  اجراي  چون  . بنابراين است

يابــد...  مــي  ضــرورت  اجــرا و اداره  دســتگاه  وبرقــراري  حكومــت  دارد تشــكيل

  (ص) وزمـان   اكرم رسول  حيات  در دوره  آنچه  و عقل  شرع  ضرورت به  بنابراين

از   پــس  اجــرا و اداره  و دســتگاه حكومــت  يعنــي  بــوده  (ع) لازم  يو نانيجانشــ

  ».              است  ما لازم  و در زمان  ايشان

ها  وجانشين  ببرد جانشين  تشريف  خواست از دنيا مي  كه  پيغمبر اكرم  بنابراين«

  كردند. بـه   تعيين  راهم  امت  ها امام جانشين  كرد و همان  تعيين  غيبت  را تا زمان

  تعيـين   آنها امـام   متحير باشند براي خود وانگذاشتند كه  را به  امت  اين  طور كلي

هـا بودنـد و   بودنـد آن   االله علـيهم  سلام  هدي  تاائمه» «كردند...  نكردند، رهبر تعيي

زهـد دارنـد،     كـه   شناسند آنهائي  اسلام  كه  متعهدند. آنهائي كه  بعد فقهاء، آنهائي

  و بـرق   زرق  بـه   توجـه   كـه   از دنيـا دارنـد آنهـائي     اعـراض   كـه   ،آنهـائي  زاهد نه
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  فرزنـدان  را مثـل   ملـت   كـه   آنهـائي   ملـت   دلسـوزند بـراي    كـه   دنياندارند آنهـائي 

  ». امت  ازاين  پاسداري  كردند براي  ند، آنها را تعييندان مي  خودشان

  بـه   مربـوط  هـاي  نظريـه   تـرين  از سـنجيده   يكي»  امام«،  مفروضات  اين  اساس بر

الاسـرار   دركشـف   بـا كـار امـام     انداز كـه  چشم  دهد. اين مي  را بدست  فقيه ولايت

و »  تحريرالوسـيله «، » يعالب«مانند  ديگر آثار امام  از طريق  شود و سپس آغاز مي

  كند كـه  مي  ارائه  فقيه ولايت  را درباره اي نظريه د،ياب مي  تداوم»  اسلامي  حكومت«

و   بـا پـذيرش    ولايـت   يافتن  ، فعليت الهي  نصب از طريق  فقيه  جانبه  همه  بر ولايت

  در همـه   ملـت   و اسـتقلال   ، آزادي بـر جامعـه    الهي  قانون ، حاكميت مردم  انتخاب

ــه  الهــي  محــور حاكميــت»  امــام»  فقيــه  ورزد. ولايــت و... تأكيــدمي  شــئون   را ب

  همـه   تنهـا ولايـت    نـه   تركيـب   ايـن   همـه   زنـد. بـا ايـن    پيوند مـي   مردمي حاكميت

بــر   مــردم  حاكميــت  اي گونــه  بــه  كنــد بلكــه مــي  ارائــه  فقيــه  را بــراي اي جانبــه

  معطـوف   همـواره   امام  اراده  همه  نمايد. با اين مي  را نيز اعلام  خويش سرنوشت

  نظريـه  ايـن   بـر عليـه    سـتمگري   بارها بـه   آن  تحقق  براي  بود كه»  الهي  ولايت» به

  حكومـت « در كتـاب   بـاره  درايـن   امـام   بررسـي   داد. مشهورترين مي  نشان  توجه

  درسـي   كلاسـهاي  را بر پايـه   آن  امام  از شاگردان  يكي  كه  است  نمايان»  اسلامي

  ومنتشر كرد.  بود نوشت  شده گزاربر 50  دهه  در سالهاي  او كه
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را   نكتـه   بايـداين   كنند نخست  فقهاء بايد حكومت  كه»  امام»  انديشه  اين  فهم  براي

  كلمـه   از ايـن »  امـام « كـه   ؟ مفهومي كيست»  فقيه«از   منظور وي  فهميد كه  درست

  كردند كـاملاً فـرق   مي  درك از آن  اي عده  كه  قديمي  مفهوم  كند با آن يم  استنباط

تضـاد    يك  طور كلي  شد به مي  صحبت يا فقه  از فقيه  كه  هنگامي  دارد. در گذشته

قصـد    وجـه   هيچ  به»  امام«كرد. اما  خطور مي ذهن  به  و فقه  علم  ميان  و تناقضي

  كار برد. در نظـر وي   به  و انحصاري  تنگ  مفهوم  راينرا د  فقيه  كلمه  كه  نداشت

  عقيـده   ؟ بـه  چيسـت   . اما علم است  علمي  انديشه  قدرت  داراي كه  است  فردي  فقيه

  عقلـي   و برهـان   بـا دليـل    كـه   اسـت   و خالصـي   حقيقـي   معرفـت   همـان  علم  امام

روزو   تجربـي   از علوم  ا بسياريب  بايستي  فقيه  . او معتقد بود كه است  اثبات قابل

  بـود كـه   ايـن   امـام   عقيده  هب  فقيه  وظيفه  باشد. در فقه  داشته  آشنائي  فلسفه  حتي

از   برخــي كنــد و از روش  ثابــت  و برهــان  خــود را بــا دليــل  فقهــي  اســتنتاجات

از   ريافراد بسيا گزيند. زيرا اين  شدند دوري  معروف»  اخباري»  به  كه  پيشينيان

  موضـوع   زمان  دراثر گذشت  كردند كه مي  بر احاديثي  خود را مبتني  استنباطات

ظـواهر    و بـا قبـول    بسـته   را چشـم  احاديث  بود. اما آنها اينگونه  آنها تغيير يافته

  آنها توجه  و يا تغيير موضوع  زمان  مقتضيات به  نسبت  آنكه پذيرفتند بي آنها مي

  دار امور مردم تواند عهده مي  فردي  معتقد بود فقط»  امام« نابراينباشند. ب  داشته

تـا    قـوانين   وضـع   علـّت   و بـه   بـوده   فقهـي   روشـن   اسـتنباط   قوه  داراي گردد كه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٥٠

دهـد زيـرا او     تشـخيص   خـوبي   را بـه   باشد و بتواند موضوعات  واقف اي اندازه

  توان مي كسي  چنين  تنها به  ازد. پسس مقيد نمي  و عبارات  الفاظ  خودرا در دايره

  نيازهـا و مقتضـيات   طبق  انرا در هر زم  قانون  و عصاره  مفهوم  اعتماد كرد كه

  و سرشـت   روح  بـه   اي لطمـه  كـوچكترين   آنكـه  كند بي تفسير و اجرا مي  زمان  آن

  وارد گردد.  قانون  معنوي

  كنـيم   توجـه  انـد خـوب   داده   د ارائـه معمولاً در آثار خـو »  امام»  عباراتيكه  به اگر

  حكومـت   از شـغل   كـه  از زندگي  اي در مرحله  از نظر امام  فقيه  يك  كه  يابيم درمي

  عبـارت   شـود بـه   منـد مـي   بيشتربهره  ماند از خوشيها و لذايذ حيات بر كنار مي

  ينو والاتـر   بهتـرين   در نظر امـام   امورمملكتي  صلو ف  عمر در حل  ديگر صرف

  كـه   اسـت   خـدا كـار كـردن     وبـراي   تقـوي  اين بلكه نيست  انسان  براي  زندگي  نوع

  شود. مي  محسوب  فضيلت

خطـر    ايـن  هميشـه   از دانشـمندان   مانند برخي»  امام»  در برخورد با انديشه  البته

»  امـام »  كـلام   نكنـد. زيـرالحن    درك  ، گفتار او را درسـت  خواننده  وجود دارد كه

ا مانبايسـت   نظر مي  به  پاافتاده و پيش  يار عاديبس   غافـل   نكتـه   از ايـن   رسد. امـ

  خـود مطلـب    كـه   است  حقيقت  اين اساساً معلول  مطلب  گيپا افتاد  پيش  كه  باشيم

  اي چـاره   كنـيم   را درك»  امام»  كلام  اهميت و اگر بخواهيم  ما آشنا است  گوش  به
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  جديد، مهم  موضوع  يك  همچون»  امام«رااز ديد و نظر   البمط  كه  نداريم  جز آن

  . قرار دهيم  و بررسي  و مجدد مورددقت

  كند؟...  بايد حكومت  چرا فقيه اما

  دولـت   اساسـي  قـانون   اند كـه  اعتقاد بوده  بر اين  رفته  هم  روي  اسلامي  متفكران

از   كـــه  ونگـــذارانيقان و از طـــرف  انســـان  فـــوق  مبـــدئي  از طـــرف  اســـلامي

  همـين   . بـه  است  آنهااعطاء گرديده  شداند به  سيراب  خدائي  دانش  هاي سرچشمه

  از قـدرت   آن  تأمين  كه  يزداني  اي عطيه چشم  را به  خوب  قانون  يك  كه  است  دليل

را   اسـت   لازم  احراز فضـيلت   براي  كه  نگريستند. شرايطي مي است  خارج  بشري

  زمينـه   نيـز در ايـن    دانسـتند. امـام   مي  در جامعه  قانون  آن  كردن  پياده يقاز طر

  نمايد: مي  را مطرح  دوديدگاه

  او بـه   قـادركردن   اش نتيجـه   گردد كـه   نائل  معرفتي  تحصيل  تواند به مي  ـ فقيه1

رار ق  . از اين است  وحياني اصول  بر پايه  جامعه  اساسي  منشورها و قوانين  طرح

و   ، رنگارنـگ  موقـت   بشـر درگيـر قانونهـاي    نـوع   كه  نخواهد داشت  ديگر لزومي

پـذير   تنهـا امكـان    نـه   و تعـالي   فضـيلت   تحصـيل  ادر آنه باشد كه  عقلاني  ناقص

  كـافي  دهد. بنابراين مي  قهقرا نيز سوق  بشر را به  از مواقع  دربسياري  كه  نيست
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  دولـت   يـك   بنـا كـردن   زند. بعـد از آن   تكيه  قدرت  كهبر اري  الهي  قوانين  كه  است

  . نيست  شواريكار د  جامعه و معنوي  مادي  با نيازهاي  و منطبق  خوب

در   سـازمانش  كـه   هر دولتي  كند كه مي  صريحاً اعتراف  امام  كه  گفت  توان ـ مي2

  عمـل   امـه صددرصـد ج   كنـيم  فـرض   كـه   هر احتمالي  شود به  تشريح  فقيه ولايت

نيابـد    عملـي   تحقـق   اگرچه»  مطلوب  دولت»  كه نخواهد پوشيد. اما او معتقد است

ــي ــه  ول ــال  ب ــر ح ــراي ه ــق  ب ــائي  آن  تحق ــه  معياره ــار فقي ــت  در اختي ــه  هس   ك

  اسـت  شـده   برافروختـه   كـه   در پرتـو چراغـي    و وي  او است  رفتارهاي راهنماي

  ايـن   امـام   كند. البتـه   حركت آن  هد و در جهتد  را تشخيص  صحيح  تواند راه مي

  نونقـا   را فـوق   صـاحبش   وجـه   هيچ  به  علمي معرفت  اين  كه  را نيز داشت  عقيده

نمايـد.   مـي   را درك  و قانونگـذاري   قـانون   و مبـاني   اصـول  دهد اگرچـه  قرار نمي

و  لــتهــر دو  در رأس  وجودشــان  كــه  اســت  از افــرادي  معرفتــي  چنــين صــاحب

و   باشـند و اصـول   علمـي   اسـتنباط   قـدرت   داراي  همگـي   كه  است  لازم  حكومتي

  قانونگـذاري   واسـطه   آنها بـه   قدرت ابراينكنند بن  درك  خوبي  را به  قوانين  مباني

  دارند و وجود و عـدم   خارجي  وجودي  شود كه مي گرفته  از اصولي  بلكه  نيست

  نگذار ندارد.با وجود قانو  آنهاارتباطي

  فقيه  ولايت  نظام  تحقّق  نحوه
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،  فقهاء گذشـته  ، هم فقيه  ولايت  نظام  شدن  يا بالفعل  خارجي  تحقق  مورد نحوه در

  نظـرات   ايشـان   ازرحلـت   پـس   افـرادي   و هم»  امام»  حيات  زمان  انديشمندان  هم

  ولايـت   نظام  تحقق  د كهوهستن  اعتقاد بوده  بر اين  كردند. برخي  ارائه  گوناگوني

  بـا همـين    ديگر ندارد و فقيـه   مراحل  به كند و احتياجي مي  يتتنها كفا  با انتصاب

هستند   و كشف  انتصاب  معتقد به  كند. بعضي مي ولايت  اعمال  به  شروع  انتصاب

  مـردم   (ع) و كشـف  معصـوم   امـام   از طرف  يا انتصاب  فقيه نمايند كه مي  و اعلام

گزيدنــد و   انتخــاب  ره  ســوم  گــردد. دســته مــي  و بالفعــل  يــافتن  تحقــق ولايــتش

از  را نـدارد. برخـي    ولايـت   اعمال  باشد حق  نشده  تا انتخاب  فقيه  معتقدشدند كه

  انـدو در ايـن   نمـوده   فـوق   از گروههاي  يكي  به  ، او را منسوب آثار امام  مفسرين

  سـي زيـرا برر   نيسـت  چنين  اند؛ در صورتيكه پرداختهنيز   هايي استدلال  به  زمينه

  را بـراي   زيـادي   هـاي  وسردرگمي  نپذيرد، مشكلات  انجام  اگر دقيق  امام  نظرات

  اينسـتكه   مسـئله   ايـن   عمـده   آورد. دليـل  بوجـودمي   و آثـار امـام    كلام  مفسرين

  بـه   نگـاه   ابعاد در يك  آن  همه  كه  است  ابعاد مختلفي داراي  ها و آثار امام نوشته

  جانبـه   همـه   نگـرش   يـك   نياز بـه   رسد بنابراين او نمي آثار نظر مفسر و خواننده

  نظر.  دقت  و بدون  بعدي  يك  نگرش يك  دارد نه

  در واقـع  گردانـد كـه   مـي   رهنمون  مطالبي  ما را به  در آثار امام  ، دقت هر حال  به

در آنهـا مـورد    فقيـه   ولايـت   نظـام   تحقق  را براي  ياساس»  مرحله  پنج»  توانيم مي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٥٤

  رابطـه   تـوانيم  مـي   كه است  مراحل  اين  بررسي  و از خلال  قرار دهيم  بازشناسي

  پـنج   ايـن   . البتـه  قرار دهيم  دقيق را مورد بررسي  و كشف  ، انتصاب انتخاب  ميان

  مرحلـه   پـنج   نـدارد. ايـن    يتهدا  سياسي مكتب  ائمه  نيز با نظرات  مغايرتي  مرحله

  عبارتند از:

  ) موضوعي  خداوند (انتصاب  از طرف  نظام  ـ تعيين  

  ) موضوعي  (انتخاب  مردم  از جانب  نظام  نوع  ـ انتخاب  

  خداونـد (انتصـاب   از طـرف   شرايط  و جامع  شرايط  ) صاحب (فقيه  ولي  ـ نصب 

  ) موردي

  ) موردي (كشف  مردم  و از جانب  شرايط  ) صاحب (فقيه ولي  ـ كشف  

  

موجـود    شـرايط  فقهـاء صـاحب    از ميـان   فقيـه   و انتخاب  معصوم با امام  ـ بيعت 

  ). موردي  (انتخاب

  ، تقريبـاً ازنخسـتين   مـردم   از جانـب   موضـوعي   گونـه   بـه   اسلامي  نظام  انتخاب

  حكومتهـاي   پيـدايش  زمان. زيرا از  است  فقيه  ولايت  نظام  و فعليت  تحققّ  گامهاي

  نيـاز بـه    احساس  در زمان  مختلف جوامع  انسانهاي  بشريت  ، در جامعه چندگانه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٥٥

  حكومتهــاي  و از ميــان  زده » موضــوعي انتخــاب»  يــك  بــه  ، دســت حكومــت  يــك

را   و آن  نمـوده   يـا پـذيرش    را انتخاب  حكومت  اجبار و يا اختيار،يك  ، به مختلف

  نـوع  9حـداكثر    مختلـف   و در جوامـع   انـد. امـروزه   بخشـيده  كميـت حا  بر جامعه

 ، سياســي  اظهــار انديشــمندان  بنــا بــه  وجــود دارد كــه  شــده  ِشــناخته حكومــت

حكومتهـا   انـد ايـن   شده  قرار داده  افراد جامعه  روي  پيش  موضوعي  انتخاب براي

ــ  4،  اشـرافي -3، مشـروطه   ــ سـلطنتي  2،  فـردي   مطلقـه   ــ سـلطنتي  1عبارتند از 

ــ  8،  ـ اسـتبداد كـارگري  7ـ استبدادفراگير،6،  فردي  ـ استبداد مطلقه5،  زرمداري

  . ـ اسلامي9،  دمكراسي

در   . امـام  اسـت  فوق  گانه  نه  يا موضوعات  از انواع  يكي  اقدامها، انتخاب  اولين از

  فرمايند: مي  زمينه  اين

  كنـد يـك   انتخاب  خودش  اينستكه  ليشاو  حق  ، هر اجتماعي هر جمعيتي  كس هر«

  ».         است  خودش  مملكت  مقدرات  به  راجع  را كه  چيزي

تاسـوعا و   در رفرانـدوم   ايـران   را ملـّت   اسـلامي   جمهـوري   تشكيل  لزوم  اصل«

  تاسوعا و عاشـورا ملـت   كردند... در رفراندوم  عاشورا در سراسر كشور اعلام

  خواسـتار سـرنگوني    نظيـر اسـت   دنيـاكم   گيريهـاي  رأي  اريخدر ت  كه  با اكثريتي
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  شـده   اسـلامي   و استقرار جمهـوري   سلطنتي رژيم  رفتن  و از بين  پهلوي  سلسله

  ».    است

  حكومـت  و نـوع   شـكل   و تعيين  بايد سرنوشت  كه  است  هر ملّتي  اوليه  حقوق از«

  ».باشد  داشته  خود را در دست

  اسـت   مـردم   توسـط  حكومت  موضوعي  بر انتخاب  دلالت  همگي  ماما  عبارات  اين

.  نخواهـد يافـت    فعليت  اسلامي پيدا نكند حكومت  خارجي  تحقق  انتخاب  تا اين  كه

  دهد اين  را واضحتر نشان  موضوعي  تواندانتخاب مي  كه  از امام  ديگري  عبارات

  : است  عبارات

  «.  هستيم  ملت  آراي  تابع ما«

  و برچيده  پهلوي سلطنت  از سرنگوني  عبارت  خود را كه  هاي خواسته  ايران  ملت

  . مـن  اسـت   كرده  اعلام  است اسلامي  حكومت  و برقراري  شاهنشاهي  نظام  شدن

آراء   به  شاه  بعد از سقوط  كه  ام پيشنهاد كرده ايران  ملت  را به  اسلامي  جمهوري

  ايـران   ملـت   توانـد بـا خواسـت    نمـي   و شخصـي   گـروه  هيچو  گذاريم مي  عمومي

  .            است  نابودي  به  كندوالاّ محكوم  مخالفت

  اسـلام   براي و از شما تقاضا دارم  دهم مي  رأي  اسلامي  جمهوري  به  خودم  من«

  ».     بدهيد  رأي  اسلامي  جمهوري  بدهيد، به  رأي
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  مسـلمان   شان همه چون  و ايران  گذاريم مي  اء عموميآر  را به  جمهوري  نظام ما«

  جمهــوري  آنهــا حكومــت خواهنــد داد و بعــد از رأي  قضــيه  بــدين  هســتند رأي

  ».خواهد شد  تشكيل  اسلامي

  حكومـت  خداونـد باشـد كـه     از طـرف   بايـد انتصـابي    البته  انتخاب  از اين  قبل اما

  بشـودزيرا همـه    اسـلامي   صـفت   بـه   باشد و بتوانـد متّصـف    داشته  مشروعيت

  اعتقادنـد كـه   بـر ايـن    نيسـت   نيـز از آنهـا مسـتثني     امام  كه  اسلامي  انديشمندان

بـر    ديگـر درحاكميـت   عبارت  و يا به  ستا  را سر خود رها نكرده  خداوند انسان

  مثـال   عنـوان   بـه   كـه   اسـت  ننموده  او تفويض  چيز را به  همه  خودش  سرنوشت

نمايـد و    حـاكم   را بر جامعه  و آن نموده  را نيز انتخاب  استبدادي  نظام  واند يكبت

بشـر    بـه  را  حكومـت   نـوع   تعيـين   بداند زيراخداوند كـه   را نيز مشروع  نظام  اين

را نپـذيرد    اگر آن  كه  است  نموده  و تشريع  راتعيين  او نظامي  براي  است  سپرده

  تكـويني   صـورت   او را به  ، اگرچه است  نداده  خود را انجام نكند تكليف  و انتخاب

  معصـومين   ائمه  در لسان»  امر متوسط»  نمايد و معني نمي  آن  پذيرش مجبور به

»  اسـت  او واگذار كـرده   كار را به  تمام  را و نه  كند انسان اجبار مي  نهخداوند « كه

  . است  همين
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  وتشــريعي  تكــويني  حاكميــت  را از دريچــه«  موضــوعي  انتصــاب»  ايــن » امــام«

  ميـان   فرقـي   هـيچ  اينكه  اعتقاد به  كند و ضمن مي  نگاه  و انسان  خداوند بر جهان

  گويد: مي  الفاظ  مگر درفريبندگي  نيست  و دمكراسي  ، استبداد، سلطنت مشروطه

را  آنبـاز    و چهـره   گشـاده   دانـد و بـا آغـوش    مـي   خـرد حـق    كـه   حكومتي تنها

وجـود،    ذرات  وتمـام   عالم  و همه  حق  كارش  همه  ، كه خداست  پذيرد حكومت مي

  خـود تصـرف    كنـد در مـال    تصـرف  استحقاق او در هر چه  به  خود اوست  حق

  سـخن   انكار ايـن   كس  و هيچ  هخود را گرفت بگيرد مال  هر چه  و از هر كس  كرده

حكومتهـا    حـال   كه  دچار باشد. اينجاست  دماغ  اختلال به  را نتواند كرد مگر آنكه

  گردد. مي  اعلام  اسلامي  حكومت  شود و رسميت مي معلوم  همه

  

. او  اسـت   را نيزقائـل   ديگـري   شـرط   فقيه  ولايت  نظام  تحققّ  در چارچوب » امام«

  انتصـاب »  نمايـد و آن  ديگرمـي   انتصـاب   يـك   به  را مشروط  راستا تحققّ  در اين

  لازم»  اسـلامي   حكومت«ِ  مِوضوعي از انتصاب  خداوند پس  . يعني است»  موردي

را بـا معيـار و     حكومـت   در ايـن   رهبـري   شـرايط فرد يـا افـراد واجد    داند كه مي

  خداونـد آيـات  » پيامبر«حضور   كند. مسلماً در زمان معرفّي  مردم  به  هائي مؤلفه

  تعيـين   جامعـه   رهبـري   دهد و آنها را بـراي  ر ميقرا  پيامبران براي  هائي و نشانه
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او هسـتند.    راه  دهدهن ـ ادامـه   كـه   نمايد. بعداز پيامبر نيز بايـد باشـند كسـاني    مي

  راه  بخشـندگان   تـداوم   شناسـائي   معيار بـراي   ترين شاخص  پيامبران تقريباً همه

  در گفتارخودشـان   سـلام دانند. پيامبر ا مي»  فقاهت«يا »  احكام  به  دانائي«خودرا 

اند  كرده  خود معرفي اند و آنها را جانشين ياد كرده»  احاديث  راويان»  از فقهاء به

  بـه   از بعد دانـايي   معصومين ائمه  ادعا كرد كه  توان مي  مسئله  اين  به  با توجه  هك

  كنند كه ا ميرا پيد»  امامت»  درجه  به رسيدن  لياقت  كه  پيامبر است  و سنت  احكام

باشـد.    هـم »  عصـمت «بايـد    و در كنار آن  نست اما كافي  است  لازم  شرط  اگرچه

  بـه   دانـائي «، » فقاهـت «خـود بـر     در مورد جانشـيني  همواره يزن  معصومين  ائمه

  حضـور امـام    در زمـان   اند چه تأكيد ورزيده»  و حرام  حلال به  عارف«و »  احكام

  هنگـامي   او و چـه   قدرتمنـد بـودن    در زمـان   او، چـه   غيبت  در زمان چه  معصوم

  ِ فقهـا ازجانـب   مـوردي  ِ در مورد انتصـاب »  امام«باشد.   شده  او غصب  قدرت كه

  گويند: مي  خدا و ائمه

جمهـور بـا    امر خدا نباشـد،رئيس   . اگر به است  در كار نباشد طاغوت  فقيه  ولايت

  ... طاغوت است  شد طاغوت غيرمشروع  وقتي  است  نباشد غيرمشروع  فقيه  نصب

  نشود.  نصب  كسي  و تعالي  امر خداوندتبارك  به  رود كه مي  از بين  وقتي

  حكومـت  تحقـق   بـراي   مـردم   نشود انتخـاب   در نظر گرفته  انتصاب  تا اين » امام«

  داند و معتقدند: نمي  اما كافي  را لازم  اسلامي
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  ندارد.            ارزشي  اسلام  در مقابل  ملّي  ا تصويبي  ـ اساساً رفراندوم  

،  ثغور و نظـام   حدود وحفظ  اجراي  فقهاء اجماعاً يا انفراداً براي  كه  است  ـ لازم 

  سـاقط   نباشـد ولايـت    ممكـن   كـه  هم  دهند... در صورتي  تشكيل  شرعي  حكومت

  خداوندمنصوبند.     شود زيرا از جانب نمي

  واسـطه  بـه   كـه   هسـتم   يكنفـر آدمـي    ام كرده  [ را حاكم ]بازرگان  شاناي  كه  ـ من 

  ». ام را قرارداده  ايشان  دارم  مقدس  شارع  از طرف  كه  ولايتي

كنـد   نمـي  كفايـت   اسـلامي   نظـام »  تحققّ»  براي  تنهايي  به  موردي  انتصاب مسلماً

  حكومـت   تشـكيل  بـراي   انانمسـلم   امامت  به  پيامبر در مكه  انتصاب  همانطور كه

(ع) در   علـي   حضرت  انتصاب كه  نكرد و همانگونه  كفايت  از هجرت  ، قبل اسلامي

و   و ثـاني   اول  هـاي  در عقبـه   مـردم   وانتخـاب   قبـال نكرد و تا ا  كفايت»  غديرخم«

  هكوف ـ  اسـلامي   و نظـام   مدينـه   اسلامي  نبود، نظام عثمان  از قتل  پس  مردم  اقبال

و   ِ خداونـد مـورد شناسـايي    بايد فرد منصوب  از انتخاب . اما قبل يافت نمي  تحققّ

»  مـوردي   انتخـاب «از   قبـل   . يعنـي  و يا غيرمستقيم  قرارگيرد يا مستقيم»  كشف«

  داراي  كسـي   ؟ چـه  كيسـت   الهـي   بدانـد منصـوب    كـه   اسـت   ايـن   دنبـال  به  اذهان

بايـد   ؟ پـس  اسـت   قرار داده  جامعه» رهبر»  براي خداوند  كه  است  مشخصاتي آن

  مشخصـاتي  كرد. آن  حمل  را بر مصاديق  پذيرد. بايد مشخصات  صورت  كشفي
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  مقـرر نمـوده    وفقيـه   معصـوم   امـام   و يا براي  پيامبر قرار داده  خداوند براي  كه

رهبـر    ايواجتهـاد را بـر    عـدل   شـرايط   از آثار خـود هـم    در اثري»  امام. « است

  ايـن   ) صـاحبان  خبرگـان   وسـيله  (به  با واسطه  كشف  كند و هم مي  مطرح  جامعه

  مـوردي   انتخـاب   يـك   از كشـف   پس  اينكه رهبر و هم  بودن  منتخب  و هم  شرايط

  ». نظارت»  كند نه مي»  حكومت«رهبر   موردي  ازانتخاب  پذيرد و پس مي  انجام

مجتهـد    نيسـت  لازم  مرجعيت  شرط  كه  و اصرار داشتم  از ابتدا معتقد بودم  من«

  بـه   كنـد. اگـر مـردم    مـي  سراسر كشور كفايت  محترم  مورد تأييد خبرگان  عادل

  كنند. وقتي  تعيين  حكومتشان  رهبري را براي  دادند تا مجتهد عادل  رأي  خبرگان

  د قهـراً او مـورد قبـول   بگيـر   عهده  را به  كردندتا رهبري  را تعيين  فردي  آنها هم

  ».   نافذ است  شود و حكمش مي  مردم  ّ منتخب او ولي  صورت . در اين است  مردم

دارد و   رادر دست  حكومت  كه  است  كند اينجا ملت مي  حكومت  ملت  آراي اينجا«

از مـا    هيچيـك   بـراي   ملـت   ازحكم  و تخلف  است  كرده  تعيين  ارگانها را ملت  اين

  ».    ندارد  و امكان  نيستجايز 

  مهمتـرين   باشدكه  بايد حاكم  حكومت  در اين  كه  است  ضوابطي  است  مهم  آنچه«

  آحاد ملت  تمام  كه  اي گونه باشدبه  آراء ملت  به  اولاً متكي  از اينكه  آنها عبارتست

بگيرنـد    امـور را در دسـت    و زمـام   بايدمسـئوليت   كـه   فرد يا افرادي  در انتخاب
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و   سياسـي   مشـي  افراد نيـز خـط    در مورد اين  اينكه وديگرباشند   داشته  شركت

  اســـلامي  قواعـــد و مـــوازين  و كليـــه  اجتمـــاعي  وســـاير شـــئون  اقتصـــادي

  ».شود مراعات

ـ   2  موضـوعي  ـ انتصـاب   1عبارتنـد از:    اسلامي  حكومت  تحقق  مراحل  بنابراين

  يـا انتخـاب    ـ بيعـت   5مـورد و   ـ كشـف 4  رديمو  ـ انتصاب3  موضوعي  انتخاب

  مورد.

  آن  و مباني  مشروعيت

  كلمـه   تـاكنون  . از صـدر اسـلام   است  آن  بر مشروعيت  حكومت  يك  قدرت  بنيان

  انديشــمندان  سياســي در فرهنــگ»  مشــروع»  كلمــه  در مقابــل  همــواره»  غصــب«

  در مـورد مشـروعيت    موارهه اساسي  سؤال  . اما يك است  وجود داشته  اسلامي

از   ؟ قبل چيست  مشروع  حكومت  معيار وملاك  اينستكه  و آن  است  وجود داشته

ــرداختن ــه  پ ــدگاههاي  ب ــف دي ــه مشــروعيت  پيرامــون  مختل ــد ب ــك  ، باي   بحــث  ي

  در فرهنـگ   . امـروزه  باشـيم   داشته  توجه  مشروعيت  در موردكلمه  شناسي زبان

  شود: مي  كار برده  به  معني  سه  به  مشروعيت  كلمه متداول  لغات

  بودن  و الهي  حقانيت  مفهوم  به  ـ مشروعيت1

  مقبوليت  معناي  به  ـ مشروعيت2
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  قانونيت  معناي  به  ـ مشروعيت3

  تـاريخ   درطول  طور كلّي  به  و حاكميت  حكومت  مشروعيت  مفهوم  اساس  اين بر

  . است  ير را داشتهز  اصطلاحاً چهار تعريف  جوامع

  الهي  تكويني  ـ مشروعيت1

  حاكميـت   اعمـال   يـك   وسـيله   بـه   را معمولاً حكومتهاو مردم  مشروعيت  نوع  اين

  حـاكم   و برگزيـدن   حكومـت   پيـدايش   در زمينـه  خداوند بر انسانها حتـي   تكويني

اعتقـاد    ينگونـه ا  اوليـه   و مسيحيان  باستان  ، روميان باستان دانستند. ايرانيان مي

  او بخواهـد بـر جامعـه     را كـه   و هر كس  است اوندخد  آفريده  دولت اند كه داشته

برگزيدند  مشروعيت  را براي  تعريف  جبر همين  از ديدگاه  شود. اشاعره مي حاكم

  مشـروعيت   نـوع  ايـن   دادند. اعتقاد بـه   جلوه  خود را مشروع  زمان  و حكومتهاي

  وســطآينــد ت بــر ســر كــارمي  بــا زور و قــدرت  كــه  تهــائيحكوم  توجيــه  باعــث

  نظـامي   با زور و قـوه   كس�هر«معتقد گرديدند  گرديد كه  سنت  اهل  انديشمندان

  باورند كـه   بر اين  نظريه  اين  پيروان  اينكه نتيجه».  است  بر سر كار بيايد مشروع

  . هد داشتخوا  را نيز بدنبال  وقانونيت  مقبوليت  الهي  حقانيت

  محض  مردمي  ـ مشروعيت2
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از   كـه   اسـت   و رفتار خويش  بر اعمال انسان  مطلق  بر حاكميت  مبتني  نظريه  اين 

  كـه   خود را پيدا كرد. مفوضـه   جاي  اسلام  دردنياي»  مفوضه»  گيري شكل  زمان

  ند انسـان خداو»  شدند معتقد بودند كه  اسلام  در دنياي»  معتزلي« گذار مكتب پايه

وبـر  » زنـد   را رقـم   خـويش   تا سرنوشت  است  داده  تام اراو اختي  و به  راآفريده

  بـراي   مـردم  در ميـان   و قـرارداد اجتمـاعي    وكالـت   نوع  يك  معتقد به  اساس  اين

تفكــر   منجــر بــه امــروزه  انديشــه  نــوع  ايــن  گرديدنــد. حاصــل  حكومــت  تشــكيل

شـود   مـي   ايـن  فكـر ت  نوع اين  و نتيجه  است  گرديده » وكالت  از طريق  مشروعيت«

  دانند. مي  وقانونيت  حقانيت  را پايه  مقبوليت  راه  اين  پويندگان  كه

  مجموعي  ـ مشروعيت3

  كـه   . بدينگونـه  بـا خداونـد اسـت    مـردم   مشـاركتي   بر حاكميـت   مبتني  نظريه  اين

  و مقبوليـت   است  نموده  مردم  پذيرش  به را مشروط  حكومت  خداوند مشروعيت

  از مشـروعيت   حـاكم   اگـر نباشـد حاكميـت     كه  است از مشروعيت  جزئي  مردمي

  را جزئـي   مقبوليـت   نظريه  اين  به  دينمعتق  گردد. در واقع نيز برخوردارنمي  الهي

  دانند. مي از حقانيت

  الهي  تشريعي  ـ مشروعيت4
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  هـر حكـومتي    بـراي   تصـوروجود مشـروعيت    كـه   اعتقاد است  نظر بر اين  اين 

  : . پس است غيرممكن  الهي»  تشريع«از   خارج

و »  غاصـب «يابـد   دست  حاكميت  به  الهي  تشريع  از چارچوب  خارج  هر كس اولاً

  مردمـي   يا انتخاب  نظامي با قوه  هر كس  كه  نيست  اينگونه  . بنابراين است» جائر«

خداونـد امضـاء     از طـرف   وي  شدحاكميت  مردم  كيلبر سر كار آمد و و  محض

  حـاكم   يـك   معيـار و ملاكهـاي    داراي  كه  تاس مشروع  كسي  باشد؛ بلكه مي  شده

  گويد: مي  است  نظريه  همين معتقد به  كه  باشد. امام  الهي

  ...اگـر رسـول   خـدا اسـت    و حكم  فرمان  و قانون  خدا است  منحصر به  حاكميت«

  حضـرت   آن  و تعـالي   تبارك امر خدا بود، خداي  دار شد به را عهده  خلافت  اكرم

  اكـرم  رسـول   وحـي   از راه  متعـال   خـداي  هم  . بعد از آن است  قرار داده  را خليفه

  ».      كند  را ابلاغ  امر خلافت  بيابان  فوراوًسط  كرد كه  (ص) را الزام

  عقـل   حكـم   ندارد.به  قانونگذاري رد، حقرا ندا بركسي  حكومت  جزخدا حق  كسي«

ا قـانون     وضـع   دهـد وقـانون    تشكيل  حكومت  مردم  خدا بايد خود براي   كنـد امـ

  ايـن   كـه   كنـيم  مـي   اثبـات   از ايـن   وپس  كرده  وضع  كه  است  اسلام  قوانين  همان

  .« است  و هميشه  همه  براي  قانون
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  كـه   ولايتـي  واسطه  به  كه  هستم  نفر آدمي  يك  دادمقرار   را حاكم  ايشان  كه  من«

  . يـك  اسـت   الاتّبـاع  واجـب  ايشـان   را قرار دادم  ايشان  دارم  مقدس  شرع  از طرف

بـا    مخالفت  حكومت  با اين  . مخالفت است شرعي  حكومت  يك نيست عادي  حكومت

  ». است  شرع

  به  دهنده واستحكام  بخش فعليت  را عامل  آراء عمومي  به  مراجعه  اصل  امام ثانياً

  هـاي  پايـه   عنوان  به  عامل  اين همواره  كند كه مي  داند و درخواست مي»  حاكميت«

  شود:  درنظر گرفته  ايران  اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون

  بـر يـك    جمهوري اين  . لكن است  جا جمهوري  همه  كه  معنائي  همان  به  جمهوري

  اسـلامي   ما جمهـوري   باشد.اينكه مي  اسلام  قانون  كه  است  متكي  اساسي  قانون

  جـاري   در ايـران   كـه   احكـامي   و هـم   منتخب شرايط  كه  است  اين  براي  گوئيم مي

  هم  و طرز جمهوري  است  با ملتّ  انتخاب  لكن  است  متكي شود اينها بر اسلام مي

  . هستجا   همه  كه  است  جمهوري همان

و   انسـانها براعمـال    اختيـار و آزادي   در چـارچوب   اينسـتكه   فـوق   گزينه  مفهوم

  مردمـي »  مقبوليـت « توانـد بـدون   نمـي   الهي  مشروع  حكومت  يك  رفتار خودشان

  وجـود داشـته    مردمـي   ازمقبوليـت »  قدر مؤثري»  بايستي  گردد. بنابراين  بالفعل

  مشـروعيت   ديـدگاه   در ايـن   مـردم  يـب ترت  نيابـد بـدي    فعليـت   باشد تـا حكومـت  
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باشـند و   مي  مشروع  حاكميت  به  بخشنده فعليت  نيستند بلكه  حكومت  به  بخشنده

اساسـاً    گيـرد كـه   قـرار مـي    بر ايـن   اعتقادش  امام كه  است  علت  همين  به  درست

  ندارد.  ارزشي  اسلام  در قبال ملّي  و تصويب  رفراندوم

ــام« ــيناو » ام ــي  ل ــه  كس ــود ك ــرفتن   ب ــر گ ــا در نظ ــه  ب ــيل  انديش ــلامي  اص   اس

  بـراي  در صدي  هيچگاه  را آشكار كرد اما امام  با مقبوليت  همراه  مشروعيت ايده

  اسـت   تفكر بوده او در اين  همواره  گفت  كند و شايد بتوان نمي  ارائه  مقبوليت  اين

درصـد   49  بـه   حاكميـت  اعمال  وعيتمشر توانندب  درصد از مردم 51  چگونه  كه

  مشـروعيت «و »  محـض   مردمـي  مشـروعيت «را ايجاد كننـد زيـرا در     مانده باقي

  ندارنـد بنـابراين    قبـول   وكالت  را به  حاكم از مردم  اي عده  هر حال  به»  مجموعي

 صـد در 49خـود را بـر     توانـد حاكميـت   درصد مي51  او با رأي  كه  است  چگونه

  هـر حـال    بـه   پذيرشي  چنين  نمايد. اگرچه  ندارند اعمال  او راقبول  كه  اندهم  باقي

  . هست  از ساختارها و قوانين  بسياري  و فعليت  تحقق شرط  پيش

  مسـائلي  تـرين  از جـدي   يكـي   تبيـين   بـه   بـا سـادگي    امام  قسمت  در اين  واقع در

  حكومـت »  مشـروعيت «و هستند.روبر  لزوماً با آن  سياسي  جوامع  پردازد كه مي

  آيـد كـه   وجـود مـي    به  اي درجامعه  نظري  و از لحاظ  غربي  از منظر انديشمندان

  آيـد كـه   برمـي   چنين  مفهوم  از اين  بنابراينباشند  سهيم  در حكومت  افراد جامعه

در  را تأييد كنند.  بدهند و آن  رضايت  دولت  اقدامات بايد به  مردم  همه  در جامعه
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افـراد بنشـيند     همـه   آزادانـه   انتظـار رضـايت    بخواهد به  اگر هرحكومتي  حقيقت

و   هـرج   بـه   كـار آن   طـور قطـع    كنـد زيـرا بـه     خود را حفظ  تواندموجوديت نمي

  ايـن   بـه   بايسـتي   سياسـي   نظـام   هـر انديشـمند طـراّح     انجامـد بنـابراين   مي مرج

  جامعـه  اعضـاء آن   اكثريت  رضايت  را به  سيسيا  نظام  يك  مقبوليت  فكرباشد كه

  اكثريـت   بررضـايت   مبتني  حكومت  ديگر اگر مشروعيت  نمايد. از سوي  منتسب

يابـد؟   مـي   مشـروعيت   باشـندحكومت   داشته  رضايت  يتمقدار از اكثر  باشد چه

يگـر  از افراد د  از نظر بسياري  گوئيم ،مي يك  بعلاوه  نصف  شود حداقل  اگر گفته

  مشـروعيت   حكومـت   اين  نخواهند داشت  دخالت اجتماع  در سرنوشت  كه  اجتماع

حكومتهـا    كـاملاً بـا سـتمكارترين     حكومـت   ايـن   و ازنظـر آنـان    نخواهد داشـت 

  اقليت  بر رضايت  مبتني  مشروعيت  اولي  طريق  به  مسئله  خواهدبود. اين  همسان

  سازد. مي  را نيز منتفي مردم

  بـراي   امـام  كـه   آنهـا اهميتـي    وسيله  به  توان مي  كه  آنست  مسائل  اين  جالب  نكته

چـرا    كـه   سـوال   اين به  در پاسخ  كرد. يعني  بود را استنباط  قائل  الهي  مشروعيت

  تصميم  طبق  اسلامي  دولت كه  هنگامي  ورزد كه امر اصرار مي  اين  بر اثبات  امام

  تصـميم   بـا آن   كـه   اگر افـرادي   كند حتي عمل»  امر الهي ولي»  رفاز ط  تأييد شده

  گـوئيم  نمايـد؟ مـي    حاكميـت   تواند بر آنهـا اعمـال   مي دولت  نباشند باز هم  موافق

  شـده   او تفـويض   خداوند بـه   از طرف  ولايت  اين»  انديشيد كه مي چنين  زيرا امام
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باشـند   نداشته  وي  حكومت  به  ضايتر  كه  بر آنهائي  تواند حتي مي  بنابراين است

در   چيـزي  گويد:چـه  مـي   ديگر كـه   سؤال  به  نمايد و در پاسخ  حاكميت  نيز اعمال

  ايـن   فقط  آن  توجيه  گوئيم كند؟مي مي  را توجيه  قدرت  اين  مشروعيت  امام  نگرش

  و آن انـد  نمـوده   و تشريع  را توصيه  ولايت او اين  خداوند و فرستادگان  كه  است

  اند. دانسته»  مشروع«را 

  فقيه ولي  اختيارات حدود

  چيزمهمتـر از ايـن    هـيچ   فقيـه   در مورد ولايـت   امام»  ولائي»  انديشه  درك  براي

  ) درسـت  (مشـروطه  و محـدوده »  مطلقـه »  كلمـه   مـا نظـر او را دربـاره     كه  نيست

  حـرف   ايـن   ،شـايد گفـتن   كنـيم  احتـراز   بـاره   در اين  اشتباه  و از هرگونه  بفهميم

  منزلـه   به  خود داشت  در ذهن» مطلقه»  از كلمه  ماما  كه  تصوري  اغراق نباشد كه

  وي  سياسـي   از قلمرو انديشـه   قسمتي به  آن  داشتن  با در دست  كه  است  كليدي

  وارد شد.  توان مي قرارگرفته  بيشتر مورد مناقشه  كه

  بـه   مطلقـه  برخـوردار اسـت    از دو مفهـوم   امـام   سياسـي   هدر انديش  مطلقه  كلمه

بـا  ».  وعمـوم   شـمول »  معنـي   بـه   و مطلقـه » آزاد و رها«و » قيد  وبند بي»  مفهوم

معمولاً   استبدادي  درحكومت  مفهوم  . اين آشنا هستيم  كافي  اندازه  به  اول  مفهوم

  مفهـوم   داند. اين مي  قيد و بندي را آزاد و رهااز هر ودخ  حاكم  گيرد كه مي  شكل
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  كـار بـرده    بـه   سياسـي   علـوم   در فرهنـگ  كـه   اسـت   سياسـي   مفهومي  از مطلقه

  گويد: مي  از مطلقه مفهوم  در مورد اين  شود. امام مي

  مثلاً استبدادي موجود نيست  طرز حكومتهاي  از انواع  هيچيك  اسلامي  حكومت«

  بـازي   را بـه   مـردم   وجـان   باشد. مال  د و خودرأيمستب  دولت  رئيس  كه  نيست

  گرفـت   تعلـق   اش را اراده  كند.هر كـس   و تصرف  دخل  دلخواه  به  بگيرد و در آن

و   بدهـد و امـلاك    تيـول   را خواست  هر كه دكن انعام  را خواست  بكشد و هر كس

  اميرالمـؤمنين   (ص) و حضـرت   اكـرم   ببخشد. رسـول   وآن  اين  را به  ملت  اموال

  است  استبدادي نه  اسلامي  نداشتند. حكومت  اختياراتي  چنين  (ع) وساير خلفا هم

  ». است  مشروطه  بلكه  مطلقه  نه

  گيرنـد و همـه   كـارمي   به  مفهوم  در اين  را فقط  كلمه  اين  امروزه  برخي  متأسفانه

در   مطلقـه   كلمه  مفهوم  كه رتيكنند در صو تعبير مي  مفهوم  را با اين  امام  جملات

  آزاد و رهـا نيسـت    يعني  آن  اول مفهوم  به  امام  در لسان  فقيه  مطلقه  ولايت  واژه

و   عمـوم   يعنـي   آن  دوم  مفهـوم   بـه   ايشـان  در اينجـا در لسـان    مطلقـه   واژه  بلكه

يـد جسـتجو   با  فقهـي   علوم  و در فرهنگ  است  فقهي اصطلاح  يك  كه  است  شمول

  بلكـه   آزاد و رها نيست  معني  به  وجه  هيچ  به  مطلقه  كلمه  فرهنگ در اين  شود كه

  فرق كه  سؤال  اين  به  در پاسخ  توان مي  سابح  . با اين است  و شمول  عموم نوعي

؟  شـود درچيسـت   مـي   فهميـده   از آن»  شـمول »  كـه   اي و مطلقـه   مطلقـه   اين  ميان
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  شـامل   كـه   ولايتـي  يعنـي   دوم  مفهوم  به  مطلقه  ولايت  كه  است  ر اين: د گوئيم مي

  (ع) قـرار داده  معصوم  مانواما  پيامبران  بر عهده  شود كه مي  ولايتهائي  آن  تمام

  ندارند. من  بر يكديگر تفاوتي  ولايتها ازنظر گستره  از اين  و هيچكدام  است  شده

نيـز در    فقيـه   باشد ولايـت   ولايت  چند نوع  (ع) داراي ممعصو  اگر امام  مثال  باب

  گردد. ولايتها مي  نوع  اين  همه  شامل  دارد يعني» اطلاق«مورد  اين

  (ع) بـه   معصـوم  امام  ولايتهاي  عملاً تمام  ولايتها بر چند نوعند؟ از نظر امام  اين

  امـام   بـه   اختصـاص  نـص   وسـيله   بـه   كـه   جز ولايتهـائي   شود؛ به مي  منتقل  فقيه

بـر    و ولايـت   حكومـت   درزمينـه   هـم   فقيـه   البتـه   كه  است  شده  (ع) داده  معصوم

  او بـراي   در زعامـت   ولايتهـا ولايـت   اين  ندارد. در ميان  آنها احتياجي  به  جامعه

  كـه   حدود اسـت   و اجراي  قضاوت  رادارد سپس  اول  مسلماً مقام  كردن  حكومت

نيـز    باشـد و بقيـه   مـي   و اقتصـادي   اجتماعي  استقرار روابط مسائل  ريناز مهمت

  تعيـــين رد  ، ولايـــت در فتـــوي  ، ولايـــت در پـــذيرش  عبارتنـــد از:ولايـــت 

ــوعات ــت موض ــارت  در اذن  ،ولاي ــت و نظ ــبيه   ، ولاي ــور حس ــالاخره  در ام   و ب

  . و نفوس  در اموال  ِتصرف ولايت

پنـدار و    دارند درنحوه  از افراد سعي  برخي  كه  راتيتغيي  توان مي  اوصاف  اين با

داد.   نشان  خوبي  ايجاد كنندرا به  مطلب  اين  به  نسبت  پژوهان دانش  تصور ذهني

، » قـانون   فـوق »  عنـوان  را بـه   مطلقـه   كلمـه   دارنـد كـه    بـر ايـن    سـعي   زيرا آنـان 
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  نكتـه   ايـن   . البتـه  نيسـت   اينگونـه  دهنـد كـه    و... نشـان  « خود تصميم«، »استبداد«

  شـوند كـه   پيدا مي  افرادي  در آينده  دانستندكه مي  اگر امام  كه  است  توجه  شايان

خـورد    را بـه   سياسـي   موجـود در فرهنـگ    مفهـوم  همـان   فقهي  ي مطلقه  از كلمه

  و شـايد كلمـاتي    كـرده   جتنـاب ا  كلمـه   اين  كار بردن  دهند ازبه بعد مي  هاي نسل

  نمودند. مي  آن  را جايگزين»  عامه«و»  جانبه  همه«مانند 

را   ازفقهاء شـيعه   بزرگواري  فقيه  بتوان  بعيد است  بلكه»  امام«تنها   نه  هر حال  به

  باشـد. بنـابراين    نداشـته  قبـول   هـم   محـدود آن   صـورت   را به  ولايت  كه  دريافت

  ولايـت   بـه   كـه   نمـود كسـاني    تقـيم  دسته دو  فقهاء را به  تاريخ  در طول  توان مي

  اند كه اعتقاد داشته  فقيه  مطلقه  ولايت  به كه  محدود و مقيد معتقد بودند و كساني

  ـ سياسـي    فقهـي   از آغـاز فعاليـت    گيرد كه قرار مي فقهايي  در دسته»  امام»  البته

را سـالها    و عامـه   مطلقـه   مفهـوم   اند زيرا ايشان بوده  فقيه مطلقه  ولايت  معتقد به

  بودند:  كار برده  خود به آثاردر   اسلامي  حكومت از تشكيل  قبل

  معصـوم   امام براي  آنچه  همه  فقيه  براي  كه  است  آن  ذكر كرديم  آنچه  همه  نتيجه

  آنها از جهت  اختيارات  شود كه قائم  دليل  باشد مگر اينكه مي  ثابت  است  (ع) ثابت

  شرافت  سبب  آنها به  شخصي  جهات  به  مربوط بلكه  آنها نيست  و سلطنت  تولاي

  از جهـت   خـاص   شـيئي   كنـد كـه   مـي   دلالـت   دليل  اگرچه  يااينكه دباش  بوده  آنان

  امـام  به  اختصاص  حال  با اين  است  ثابت  معصوم براي  و سلطنت  حكومتي شئون
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ــوم ــدي  دارد و از آن  معص ــي  تع ــو نم ــه ش ــا اينك ــن  د كم ــب  اي ــاد   مطل درجه

  . است  و تأمل  نيزبحث  درآن  اگرچه مشهوراست غيردفاعي

ا  محـدود ومقيــد و    امـام   سياسـي   شناسـي  جامعــه  در فرهنـگ   ولايـت   همـين  امـ

  : است»  مشروطه« از نظر امام  اسلامي  ديگر حكومت  عبارت  . به است  مشروط

  مجموعـه   يـك  مقيد به  در اجرا و اداره  نندگانك  حكومت  كه  جهت از اين  مشروطه

.  اسـت   گشـته   (ص) معـين  اكـرم  رسـول   و سـنت   كريم  در قران  هستند كه  شرط

و اجرا شود   بايد رعايت  كه  است  اسلامي و قوانين  احكام  همان  شروط  مجموعه

  . است  بر مردم  الهي  قانون  حكومت  اسلامي حكومت  جهت  از اين

  

  اشـاره   گزينـه  در ايـن   از مـوارد آن   يكي  به  امام  كه  و مشروطيت  محدوديت  اين

قـرار    مـورد شناسـائي   در آثار امـام   مقوله  هفت  از طريق  توان را مي  است  كرده

  عبارتند از:  داد كه

  الهي  ـ قانون1 

كردنـد،   ميبكنـد،ن   توانست نمي  خلاف  ، پيامبر هم ، قانون است  قانون  دين  اسلام«

  بزنـي   حرفـي   اگـر يـك    گويدكـه  پيامبر (ص) مي  توانستند بكنند. خدا به نمي  البته
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  حكومـت   كسـي   الهـي   غير از قانون  است قانون  حكم  كنيم مي  را قطع  و تينت  رگ

  عمـل   قـانون   تحـت   همـه   غيرفقيـه   نه  فقيه  نه  نيست  متحكو كس  هيچ  ندارد براي

  ».قانونند مجري  همه  غيرفقيه  و هم  فقيه  ، هم هستند همه  انونق  كنندمجري مي

انـد   بوده  الهي قانون  مجري  در اصل  انبياء هم  انبياء و خلفاي  كه  معتقد است  امام

باشـند    داشـته   خـداحكمي   قـانون   در مقابـل   كه  ، اينطور نبوده الهي  قانون  و تابع

  ودارند.  داشته  لتدخا  و امور جزئيه  در فروع  بلي

جـزء    كـه   اسـت  و غيرعبـادي   عبادي  فرعيه  ، احكام نزد امام  و امور جزئيه  فروع

نيستند ماننـد    و ابطال نسخ  از آنها قابل  برخي  باشند كه يا متغير مي  ثابت  احكام

شـوند و    تعطيـل   مـدتي   بـراي  عـادل   حكومت  وسيله  توانند به اما مي  ثابت  احكام

  و احكام  ثانويه  احكام  متغير كه  هستند ماننداحكام  ابطال و  نسخ  نيز قابل  خيبر

  شود: مي  را شامل  حكومتي

  اوليـه   ازاحكـام  يكـي   االله (ص) اسـت  رسـول   مطلقه از ولايت  اي شعبه  كه  حكومت«

...  اسـت   و حـج   نمـاز،روزه   حتـي   فرعيـه   احكـام   بـر تمـام    و مقـدم   اسـت   اسلام

  مخـالف   آن  جريان  كه  و ياغيرعبادي  عبادي  را چه  تواند) هر امري مي  حكومت(

  ».كند  جلوگيري  است  چنين كه  دام، ما ، از آن است  اسلام  مصالح

  موضوعه  ـ قانون2
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  در يـك   اساسي و قانون  الهي  قانون  به  با توجه  كه  است  قانوني  موضوعه  قانون

  ايـن   وسـيله   بـه   ماننـد سـايرمردم    فقيـه  ولي  شود كه مي  وضع  اسلامي  حكومت

  . است  مساوي در برابر قانون  شود و با ديگران محدود مي  قانون

  جمهـوري   يارئيس  سلطان  حالا به  كه  امرش  ولي  كه  حكومتي  اسلامي  حكومت«

كنـد   مـي   گيدر آنجـا زنـد   كـه   فـردي   ترين يا پائين  قانون  كنند در مقابل تعبير مي

  . حتـي  اسـت   بـوده   معنـي   ايـن  بـه   صـدر اسـلام    السواء باشـد. در حكومـت   علي

  االله عليـه  امير سلام  حضرت  كه  :دروقتي ستا  امير در تاريخ  از حضرت  اي قضيه

  بسـيار بسـط    و جاهاي  از حجاز تا مصر و تا ايران بود و حكومتش  وقت  حاكم

بـود    ادعائي  كه  اي قضيه  شد در يك مي  تعيين  خودش  ازطرف  هم  قضات  داشت

  بود. قاضـي   مملكت همان  از اتباع  هم  آن  كه  نفر يمني  امير (ع) و يك  حضرت بين

خـود او بـود و     نشـانده   دسـت  قاضـي   كه  در صورتي  امير را خواست  حضرت

ا   بگـذارد   او احتـرام   بـه   خواسـت  وارد شـد و قاضـي    امير بر قاضي  حضرت امـ

و بعد   السواء باشيم و او علي  نكنيد بايد من  فرداحترام  يك  در قضا به  فرمود كه

  كـرد. ايـن    قبـول   گشـاده   كـرد بـا روي    امير حكم  برضد حضرت  قاضي  كه  هم

  اينكـه   السـواء حاضـرند بـراي    علـي   همگـي   قـانون   درمقابـل   كـه   اسـت  حكومتي

  حاضـرندچه   وتعـالي  تبـارك   خداي  درمقابل  همه و  است  الهي قانون  اسلام قانون

  ». ساير مردم  و چه  امام  پيامبر و چه  چه  محكوم  ، چه حاكم
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  ـ عدالت3

غيـر    كـه   عدالتي است  را دارد عادل  اوصاف  اين  كه  شود فقيهي مستبد نمي  فقيه«

  را از عـدالت او   دروغ  كلمـه  يـك   كـه   . عـدالتي  ) است (مصطلح  اجتماعي  از عدالت

  همچـو آدمـي    انـدازد يـك   مـي   او را ازعـدالت   نـامحرم   بـه   نگـاه   انـدازد، يـك   مي

  .»كند ينم بكند خلاف  تواند خلاف نمي

  از منكر  و نهي  معروف  ـ امربه4 

  بـه   فرد خيلي كند اگر يك  معروف  امر به  اينكه  به  كرده  لازم  بر هر فردي  اسلام«

  هسـت   هـم   مرتبـه  اعلـي   خيلي نظر مردم  به  كه  فردي  از يك  ئينمثلاً پا  نظر مردم

، بايـد بايسـتد در    كـن   او بگـو نهـي    برو به گفته  ديد اسلام  انحرافي  اگر از او يك

  ».   بود نكن  انحراف كارت  اينبگويد   مقابلش

  عمـل   رانديگ وادار كنيد كه  كنيد و هم  عمل  را هم  اسلام  احكام  كنيد كه  كوشش«

  را اصـلاح   خـودش   كـه   است موظف  و هر فردي  هر شخص  كه  كنند همانطوري

از  و نهـي   معـروف   امـر بـه    كنـد اصـل   اصلاح  را هم  ديگران  كه  است  كند موظف

  ».كند  اصلاحرا  جامعه  كه  است  همين  منكر براي

  و نصيحت  ـ انتقاد، نظارت5
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در   مـردم  تمـامي   در آن  و منتقد خواهـد بـود كـه     ارزياب  اي فردا جامعه  جامعه«

  ».   خواهند جست  شركت  امور خويش  رهبري

را   پـايم   يـك  كنند. اگر من  امور نظارت  كنند. بر اين  نظارت  موظفند كه  ملت  همه«

  كـن   را حفظ  خودت  گذاشتي را كج  بگويند پايت  كه  است  موظف  ملت  گذاشتم  كج

  ».       است  هميم  مسئله  مسئله

  زمامدار مسلمين مستقيماً در برابر سايرين  دارد كه  حق  از افراد ملت  فردي هر«

دهـد و در    اي كننـده  قـانع  كند و از او انتقاد نمايـد و او بايـد جـواب     را استيضاح

باشد خودبخـود از    كرده  خود عمل اسلامي  وظايف  خلاف  اگر به  غيراينصورت

  ». است معزول  ريزمامدا  مقام

  جامعه  ـ مصلحت6

  عمـومي   بايـدجهات   دارد هميشه  حكومت  بشري  و جامعه  بر مسلمين  كه  كسي«

  چشـم   شخصـي   و عواطف خصوصي  را در نظر بگيرد و از جهات  عامه  و منافع

  اسـت   كرده  فاني  جامعه  مصالح  از افراد را درمقابل  بسياري  بپوشد، لهذا اسلام

  ».              است  برده  از بين بشر  مصالح را در مقابل  از اشخاص  ريبسيا

  اسلام  سياسي  در نظام  مردم  جايگاه
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  حـل   بـراي   گيـري  تصـميم  راه  بهترين  پذيرد كه مي  چنين»  امام«ِ  اسلامي  حكومت

  بر سرنوشت  مردم  حاكميت  كه است  اين  و خارجي  در بعد داخلي  جامعه  مسائل

نيـز در كنـار     اسـلامي   بعـد از حكومـت   قـرار گيـرد. ايـن     مورد پـذيرش   خويش

  كنـد. بنـابراين    حفـظ   را همـواره  ودخ ـ  ويـژه  خداونـد جايگـاه    تشريعي  حاكميت

  مسـئله   بـر ايـن    را پذيرا باشد. امـام   مردم  دائمي  بايدمشاركت  اسلامي  حكومت

  در تحقق  مردم  نقش  ديديم  پيشين  در بخشهاي  دارد و همانطور كه تأكيد زيادي

ــام ــي نظ ــلام  سياس ــش  اس ــراز اول  نق ــت  ط ــف  اس ــاب  در كش ــوردي  و انتخ   م

  داراي بخشـيدن   مشـروعيت   و نه  دادن  ، در فعليت داشته  و محوري  ساسيا نقش

  نقـش   حكومـت  تـداوم   جهـت   و نظـارت   و در انتقـاد، نصـيحت    است  كليدي  نقش

  رد.دا  بخشي حيات

  هرگـاه  اسـلام   امـت »  كـه   نيسـت   ناصـواب   عقيـده   اين  بر اساس  مطالب  اين  البته

  ايـن   بـر اسـاس   بلـه ».  است  حتماً صحيح  تصميم  گرفتند آن  تصميمي  دستجمعي

دهد مگر  مارا تغيير نمي  سرنوشت  هيچگاه  و تعالي  تبارك  خداي  كه  است  نظريه

  باشـد يـك    ظلم  پذيرش  تغييردر جانب  . اگر اين يمر دهرا تغيي  آن  خودمان  اينكه

را   باشد خداوند اسـبابش   عدل  پذيرش  شود و اگر درجانب مي  بر ما مسلط  ظلم

را   سياسـي   و فعاليـت   مبـارزه   امـام   كـه   است  اساس  خواهد كرد و براين  فراهم

  دائمـي   اركتمش ـ  زمينـه   دانـد و در ايـن   مـي   مذهبي  ازمسئوليتهاي  مهمي  بخش
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ــردم ــتايش   م ــورد س ــت  رام ــي   و درخواس ــرار م ــين  ق ــد. و همچن ــن   ده ــر اي   ب

  كـردن  و حكومت  قانون  تعيين  صلاحيت  مردم  توده»  كه  نيست  هم  باورناصحيح

كـار    بـه   مـردم  را براي»  دولتمردان  نعمت  ولي»  اگر اصطلاح  زيرا امام» را دارند

را   و شـرايطي   صـفات  آن»  مـردم »  كه  است  مفهوم  ناي  در برگيرنده  برد فقط مي

  وجـه   هيچ  به  شرايط  اين  را داراهستند. ولي  در ديگران  لياقت  تشخيص  براي  كه

  شايسـته   قـانون   و تعيين  حكمراني  نيزصلاحيت  خودشان  كه  نيست  آن  مستلزم

  در نظـر گرفتـه    مـردم   رايب ـ  اسـت   ممكن  كه  صلاحيتي آن  باشند. پس  را داشته

  دهنـد و بهتـر انتخـاب    مـي   بهتر تشـخيص   المجموع حيث  من كه  است  شود همين

  انتخـاب   بـراي   اسـت   ممكـن   شـان  دسـتجمعي   ديگـر قضـاوت    عبارت كنند. به مي

  اگرچـه  ديگر است  حقيقي  كنند بهتر از هر شخص  بايد بر آنها حكومت  كه كساني

  . نيست  ينچن  زمانها اين  در همه

بعـد    اقعمـال  بـراي   بسياري  و سازوكارهاي  وسائل  ناب  اسلام  سياسي  نظام در

  را بـه   ملـت   هـاي  خواسـته  توان آنها مي  كمك  به  وجود دارد كه»  مردم  حاكميت«

  نماينـدگان   عنـوان   به  كه  روكساني  كرد. از اين  بيان  و غيرمستقيم  مستقيم  طرق

  انتخــاب  مــردم  وســيله  ، بــه و داوري و قضــاوت  ياجرائــ  ، مــديران قانونگــذاري

هســتند و بايــد   مســئول  مــردم  درمقابــل  خــويش  شــوند در مــورد اعمــال مــي

  اصـل   اخـذ كننـد. البتـه     مـردم   هـاي  ازخواسـته   با استفاده  را در واقع  تصميمات
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  ر از طــرفاز امــو  در مــورد بســياري  اينســتكه نيــز مســتلزم  مــردم  حاكميــت

هسـتند    اين  خواهان  دهندگان  رأي  شود زيرا هميشه مشورت  با مردم  دگاننماين

را بسيار   در حكومت  مردم  جايگاه  قرار گيرند. اما امام  بيشتر موردمشورت  كه

  گويد: داند و مي مي  دهي و مشورت  گيري بالاتراز مشورت

  رهبـري   حتي مراحل  در همه  امور آن  تمام  كه  است  اسلامي  جمهوري  همان  اين

  بـالاتر از مشـاوره    مـردم  بـراي   نقش  اين  است  بنا شده  آراء مردم  بر اساس  آن

  نظريـه   در اين  ندارد ولي  منافات رهبر و امام  با استقلال  مشاوره  اينكه  چه  است

دو معتبـر  هـر    و رضـاي   طبعاً اذن  اوهستند كه  رهبر و شريك  در عوض  مردم

  . است

  همـواره  تـاريخ   در طـول   اينسـتكه   علـت   بـه   همـواره »  مـردم   حاكميـت «بر  تأكيد

  انـد و تـا آنجـا كـه     بـوده  خويش  منافع  حفظ  به  بيشتر متمايل  مختلف  حكومتهاي

و   مـردم   اند تـا منـافع   را مدنظر داشته  دولتمردان  جانبه  يك  اند حاكميت توانسته

  . بر جامعهآنها   حاكميت

  مـردم   وموافقـت   بـا رضـايت    حكومـت   اينسـتكه   مـردم   جايگاه  اسلامي  نظام در

ا معنـي     مسـئله   (ع) بـر ايـن    علـي   امام  باشد. چنانكه و   رضـايت   تأكيددارنـد. امـ

  اعمـال   مـردم   كـه   اسـت   بـر ايـن    متوقـف  مسـئله   ؟ آيا ايـن  چيست  مردم  موافقت
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آنهـا    يا نماينـدگان   مردم  را كه  آنچه  حكومت  د يااينكهرا بپذيرن  حكومت  يكطرفه

نزديكتـر    موردنظر امام  سياسي  نظام  به  دوم  خواهند اجراكند؟ مسلماً نظريه مي

  بـا قـوانين    همـواره   مـردم   هاي خواسته  است  محال  كه  بدانيم  بايستي  .البته است

  حاكمـان  بايسـتي   نشـد. بنـابراي  با  داشته»  انطباق محض«خداوند   هاي وخواسته

آنها بر   ونمايندگان  مردم  شده  تعديل  هاي خواسته  همواره  كنند كه  كاري  جامعه

  گردد.  مراعات»  سنجي مصلحت»  اساس

  و ليبراليسم  آزادي

  امـام   كـه   شـديم  واقـف   مسئله  اين  به  امام  نظريات  بررسي  آغازين  قسمتهاي در

  را آزادي  اسـلامي  نظـام   ويـژه   بـه   حكومـت   تشـكيل   مهم  نهايتبي  از اصول  يكي

بسـيار مفيـد     افراد جامعـه   براي آزادي  معتقدند كه  داند. امام افراد و گروهها مي

آزاد   آيـد. اجتمـاع    نائل  از انسانيت  بالائي درجات  بهتواند  آزاد مي  . شخص است

  ، كـه  تـا اجتمـاعي    اسـت   بيشـتري   و اخلاقـي   ،صـنعتي  علمـي   پيشرفتهاي  داراي

  هـر شخصـي    هـر حـال    شود. بـه  مقرر مي  حكومت  افراد ازطرف  اعمال  هرگونه

  شـاركت م  و حكـومتي   سياسـي   در مسـائل   تمايل  در صورت بايد آزاد باشد كه

نيـــز از   ورزد و در انتخابـــات  خـــودداري  در آن  كنـــد و يـــا ازمشـــاركت  

  :نترسد زيرا  حكومتي مقامات
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  اسـت   نـداده  ما حـق   به  ، پيامبر اسلام است  نداده  ما حق  به  و تعالي  تبارك  خداي

  وقتهـا مـا يـك     گـاهي   است ممكن  . بلي كنيم  را تحميل  چيزي  يك  ملتمان  ما به  كه

از   ملـت   يـك   خادم  كه  ، تقاضاهائي متواضعانه تقاضائي  از آنها بكنيم  تقاضاهائي

  كند. مي  ملت

  

  توانداسـتفاده  بشـر مـي    اينكـه   بـه   نسبت  سياسي  از انديشمندان  بعضي  همواره

تـر و   عالم  كه  افرادي فقط  اند كه اند و معتقد شده كند ترديد كرده  از آزادي  مثبتي

  را تجويز نمايند.  مردم  اعمال و بايستي  بوده  آزادي  تر هستند مستحق زيرك

بيشتر   بايد هرچه  اند كه و ماركسيستها معتقد بوده  شد هابس  گفته  كه همانطور

»  امـام . « كاست  فردي آزاديهاي  افزود و از حوزه  متمركز دولت  بر قلمرو نظارت

  زنـدگي   بـراي   قلمـرو وسـيعي   با حفظ  و پيشرفت  اجتماعي  هماهنگي  معتقدند كه

  ديگـري   فرد و مقام  هيچ  و نه  دولت نه  كه  . قلمروي افراد همساز است  خصوصي

باشـد    و انـدك   كـم   هـر انـدازه    محدوده  اين تجاوز به  نيست  آن  تجاوز به  را حق

و... بايد از   ، مالكيت ، شغل ، بيان ، مذهب عقيده  .آزادي و استبداد است  خودكامگي

  . است  مينه  هم  دولت  بماند و نقش  مصون  خودسرانه تعرض  هرگونه
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  صـاحب   اجـازه  بـدون   كار شخصي  يا محل  يا مغازه  خانه  د بهندار  حق  هيچكس

  تعقيـب   گنـاه   يا ارتكاب  جرم كشف  نام  نمايد يا به  را جلب  وارد شود يا كسي  آن

  ـ اسـلامي    غيرانساني  و يا اعمال  نموده اهانت  فردي  به  نمايد يا نسبت  و مراقبت

  يـا كشـف    جرم  كشف  نام  به  ديگري  وتص  يا نوارضبط  تلفن  شود يا به  مرتكب

باشد شنود بگذارد   بزرگ  هر چند گناه  و جرم  گناه  كشف كند يابراي  گوش  گناه

  كـه   غير نمايـد و يـا اسـراري     از گناهان  باشد و تجسس  اسرار مردم و يا دنبال

  . است  گناه و  اينها جرم نمايدتمام  نفرفاش يك ولوبراي  ازغير رسيده

  

  اي زنـدگي  بـه   دادن  تـن   ، اسـتعمار و اسـتثمار و اجبـار افـراد بـه      و شكنجه آزار

او و   در بـر روي  درهـا جـز يـك     تمامي  و بستن  او نيست  دلخواه  كه  خصوصي

  دارد كـه   دارد و حـق   حيـات  حق  كه  است  او انساني  كه  حقيقت  اين  گرفتن  ناديده

  مكتـب   كند از نظر ائمـه   زندگي  خويش خواهدل  شيوه  به  اش خصوصي  در زندگي

از صـدر    كـه   آزادي  آن  اسـت   . اين مردود است مريد آنها است»  امام»  كه  هدايت

  است  فشارد و اين پا مي  بر آن  و امام  است  شده  گفته سخن  از آن  تاكنون  اسلام

فــرد بايــد در   كــهدارد   اصــيل  مــذاهب  در تمــام  ريشــه  كــه  ازآزادي  مفهــوم  آن

او   آزادي آزاد باشد و اين  و عقيدتي  ، اخلاقي ، خانوادگي شخصي  قلمرومناسبات

  گردد.  بايد تأمين
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آزاد   شخصـي  در حـوزه   كـه   آنگونـه   و اجتمـاعي   سياسـي   مسائل  در حوزه اما

  بـه   دسـتيابي   ؟ بـراي  كند.چگونـه   را لمـس   توانـد آزادي  اما مي  آزاد نيست  است

  . انقـلاب  قـرار دهـيم    و كنكـاش   راموردبحث  و حاكميت  آزادي  بايد حوزه  پاسخ

  ، مانند هر انقـلاب » امام«ِ  ِ انقلابي در ايران  هپيامبر و چ در مدينه  چه  كبير اسلامي

،  ، جور، سـتم  از ظلم  آزادي  به  از مسلمانان  اشتياق بسياري  نتيجه ديگري  بزرگ

.زيـرا   نيست  در آن»  جباريت»  بود كه  الهي  حكومت  به  يابيو دست  فساداجتماعي

  الهـي   وقـانون   گـرفتن  رارق ـ  آدميـان   از نـوع   اربابـاني   در خـدمت   يعني  جباريت

مسـلماً    از آزادي جبـار درآيـد. منظـور مسـلمانان      يـك   صـورت   به  توانست نمي

ــق  آزادي ــه  در جوامــع  كــه  و طبيعــي  مطل ــود بلكــه توجــود داشــ  اولي آنهــا   نب

باشـند.    سـهيم   خـويش  در سرنوشـت   الهي  قانون  حاكميت  تحت  خواستند كه مي

آنهـا در    خودسـرانه   ازحاكميتهـاي   بسـياري   حاكميت  اين  دانستند كه مي  اگرچه

  نبـود كـه    معاني  اين  به  حاكميت  اين  همينكه برد. پس مي  را از بين  اجتماع  صحنه

  اقليـت   حاكميـت   تحـت   وسـيعي   اقليـت «و يـا  » باشـد  بقيه  حكومت  تابع  هر كس«

  بودند.  راضي» باشد  يك بعلاوه  ديگري  وسيع

  آزادي  مرزهـاي  تجـاوز بـه    را ياراي  كسي  اگر بخواهيم  اينكه  به  است  قائل  امام

  را بـه   آزادي  زيبـاي   احسـاس  نباشـد و آن   است  شده  مشخص  دين  از طرف  كه

  طرحها عبارتند از:  اين  كه  رادر اندازيم  آن  به  مربوط  بايد طرحهاي  بدهيم  ردمم



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٨٥

  اول  طرح

در   ندارد. زيـرا همگـي    اي سلطه بعد از خداوند بر ديگري  هيچكس  اينكه  پذيرفتن

نـدارد زيـرا بطـور      تسلّطي  بر ديگري  ازبندگان  هستند و هيچيك  مساوي  بندگي

  اي چيـز سـلطه    بـر آن   صاحبش  اجازه  بدون  نيست چيزي  احبص  كه  كسي  كلّي

عقـد و    يا با انجـام   نسبي  و ارتباط  يا علم  مت، اما نبوت  واسطه اگر به  ندارد. پس

شد   داده  شخصي  به  و تسلّطي  ، سلطه و مانند آن  يا ارث  اوليه  ياتصرف  يا ايقاع

  ندارد:  اي سلطه  هيچكند والاّ  پيدا مي  تسلطّ  اوبر ديگري

نبايـد   انسـاني   باشـد و از هـيچ    بايـد تسـليم    حق  اقدس  تنها در برابر ذات  انسان

  هـم   انساني  هيچ  اساس خدا باشد. بر اين  او اطاعت  اطاعت  كند مگر اينكه  اطاعت

  اصـل   در برابرخود مجبور كند. مـا از آن   تسليم  ديگر را به  ندارد انسانهاي  حق

و يـا    نـدارد انسـاني    حـق   فردي  هيچ  كه  آموزيم بشر رامي  آزادي  اصل  قادياعت

كنـد، رفتـار و     وضـع   او قـانون   كنـد، بـراي    محـروم   را ازآزادي  و ملتـي   جامعه

  يــا بنــا بــه  اســت  بســيار نــاقص  خــود كــه  و شــناخت  درك  او را بنابــه  روابــط

  نمايد.  خود تنظيم  ها واميال خواسته
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  دوم  طرح

و رفتـار    بر اعمـال   باقانونگذاري  در رابطه  عزيمت  نقطه  اسلام  مقدس قانونگذار

  اصـاله «ماننـد:    فقهاء، اصـولي   دراصطلاح  كه  است  گذاشته  انسانها را بر آزادي

  دلالـت   عزيمت  بر اين»  لاحرج  قاعده«و »  البرائه اصاله«، » الحليه  اصاله«، » الاباحه

  بـه   دسـتوري   مگر آنكـه   آزاد است  هر عملي  در انجام  فردانساني  يعني كنند. مي

  باشد.  رسيده  آزادي  اين محدوديت

  سوم  طرح

  مجـري   قانونگـذار باشـد هـم    هـم   باشد كـه   وجود نداشته  مطلقي  قدرت  اينستكه

  كـه  باشـد   قـوا وجـود داشـته     تفكيك اي گونه  به  . يعني قانون  ضامن  و هم  قانون

،  قانونگـذار خـدا اسـت     هـدايت   نمايد. زيرا ازنظر مكتـب  مي  را تضمين  آن  اسلام

  كـه   الشـرايط  جـامع   قاضـي   قانون  و ضامن  فقيه ياولي  پيامبر، امام  قانون  مجري

  بداننـد. بنـابراين    و جـاري   او را سـاري   قضـاوت   كه  است بر پيامبر و امام  حتي

  روند: خودسر نمي  يا آدمهاي  حاكم  انسانيزير باررفتار غير  مردم

بايـد    شـرعيه  مـوازين   از روي  كه  قاضي  حكم  را بدون  ندارد كسي  حق  هيچكس

يـا    باشـد. توقيـف    كـم  توقيـف   كند يا احضار نمايد، هر چنـد مـدت    باشد توقيف

  . است  تعزيرشرعيت  و موجب  است  جرم  عنف  احضار به
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  چهارم  طرح

نمود و تفكر   از تفكر منع  توان نمي را از نظر تكويني  . انسان كر و عقيدهتف  آزادي

را   كسـي   ادعـا نـدارد كـه     هيچگـاه »  امـام .« باشـد آزاد اسـت    و هر وقـت   هر چه

  از عقيـده   اي عمـده   . قسـمت  اسـت   نيز همينگونـه  كرد. عقيده  از تفكر منع  توان مي

نمايد  مي  دعوت  تفكر در مورد اسلام  را به  رمسلمانغي . اسلام تفكر است  حاصل

از نظـر    ). اگرچـه  الـدين   فـي   كنـد (لا اكـراه   نمـي   اسـلام   قبـول   به اما آنها را ملزم

ِ  و تـرويج   علمـي   بحـث   و اگـر چـه    نيسـت   پذيرفتـه   جز اسـلام   اي عقيده تشريعي

و   وبحـث  سـؤالات   طـرح   چهدهد و اگر مي  انديشد را اجازه فرد مي  ِهر آنچه علمي

  خـلاف   ، حركـت  ،فتنـه  كند اما توطئـه  نمي  را ممنوع  آراء مخالف  و شنيدن  تحقيق

  دهد. نمي  را اجازه و براندازي  وابسته  احزاب  و تشكيل  جامعه  امنيت

  داده  آزادي مـذهبي   هـاي  اقليـت   به  از هر مسلكي  و بيش  از هر دين  بيش  اسلام«

انسانها قـرار    همه  خداوندبراي  كه  خودشان  طبيعي  از حقوق نيزبايد  . آنان است

در   كنـيم  مـي   نگهـداري   ازآنـان   وجـه   بهتـرين   مند شـوند مـا بـه    بهره  است  داده

  ».     عقايد خود آزادند در بيان نيزكمونيستها   اسلامي  جمهوري

  بهـائي  واسـطه   را بـه   بهـائي   و نـه   بـودن   تـوده   حزب  واسطه  به  توده  حزب  نه«

دارنـد.    كردنـد.اينها مسـائل    حـبس   به  كردند و حكم  محاكمه  محاكم  اين  بودنش
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  ها يـك  دارند اينها. بهائي  را زدندسابقه  آمدند، حرفهايشان  خودشان  توده  حزب

آنهـا    پشـتيباني   انگلستان  در سابق  كه  حزبي  يكهستند  حزب  نيستند يك  مذهب

  جاسوسـند مثـل    كنـد اينهـا همـه    مـي   آمريكا دارد پشتيباني لا همكرد و حا را مي

  هســتند كــه  ديگــر هــم  از مــردم  بســياري  نباشــند خــوب  آنهــا. اگرجاســوس

  هماب ـ  محـاكم   ديگر هستند لكـن   هستند، چيزهاي  دارند، كمونيست  عقيده انحراف

نهـا رانگرفتنـد و   آنهـا، آ   داشـتن   عقيـده   آنها يا انحراف  بودن  كمونيست  واسطه

  ».نكردند  حبس

  پنجم  طرح

از منكـر و جهـاد     و نهـي  معـروف   ، امر به تفكر و عقيده  آزادي  موانع  رفع  براي 

انسـانها    وجـود آيـد كـه     بـه   بازي فضاي  دو بايستي  اين  وسيله  . به است  واجب

ا در     خـود پاسـخ   خـداجوي   فطرت  نداي  به  بتوانند آزادانه راسـتا    ايـن دهنـد. امـ

  . عقايد جايز نيست  تفتيش

يـا    جـرم   كشـف  نام  به  ديگري  صوت  يا نوار ضبط  تلفن  ندارد) به  حق  (هيچكس

  بـزرگ   هـر چنـد گنـاه    و جـرم   گناه  كشف  كند و يا براي  گوش  مركز گناه  كشف

غيـر    از گناهـان   باشـديا تجسـس    اسرار مردم  دنبال  باشد شنود بگذارد و يا به

  ».كند  نفر، فاش  ،ولو يك او رسيده  از غير به  كه  نمايد و يا اسراري
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  ششم  طرح

»  امـوالهم   علي  مسلطون  الناس« نبوي  از حديث  كه  قاعده  . اين است  سلطنت  قاعده

  توانـد در خانـه   مـي   . مـثلاً انسـان   است از احكام  شود منشأ بسياري مي  استفاده

  همسـايه   بـه   ضـرر زدن   مسـتلزم   ا بنمايـدمگر آنكـه  ر  تصـرفّي   هرگونه  خودش

  باشد:

  درمـورد حـق    غيرمنقـول   و چـه   منقـول   چـه   كسـي   ندارد در مال  حق  هيچكس«

،  شـرع   حـاكم   حكـم   نمايد مگربه  و مصادره  كند يا توقيف  و تصرف  دخل  كسي

  ».         ازنظر شرعي  حكم  و ثبوت  دقيق  از بررسي  پس  هم  آن

  آن  صاحب اذن  بدون  كار شخصي  يا محل  يا مغازه  خانه  ندارد به  حق  هيچكس«

  ».كند  را جلب  وارد شود يا كسي

  هفتم  طرح

، و  حداقل  دولت  يك  در آثارخود تشكيل»  امام»  كه  است  حداقل  دولت  يك  تشكيل

  آن  از مسـائل   بعضـي   بـه   دهنـد كـه   ، را مـورد تأكيـدقرار مـي    حداقل  دين  يك  نه

  : كنيم مي  اشاره

  سازنده  ـ وجود آزاديهاي1
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  هستند كـه   اسلامي  خواستار استقرار جمهوري اند كه كرده  ) اعلام (مردم  همگي«

كنـد و    يابد و عمل  تكوين  باشد و با معيارها و قواعد اسلامي بر آراء ملت  متكي

پـذير   خلاق،امكـان   سـازنده   يآزاديهـا   بيشـترين   جز بـا دادن   حكومتي  چنين اين

  ».    نيست

  انتخاب  ـ آزادي2

  يـا بـه    بده  رأي  اين  به  را كه  كسي است  نكرده  الزام  در سر تا سر ايران  احدي« 

».  اسـت   گفتـه   شـرعي   تكليف  لكن  است  نكرده هم  دادن  رأي  به  . الزام بده  رأي  آن

  بـر مـردم    فـردي   كـه   كنيم  و نبايد كاري  ريمآزاد بگذا  انتخاب را براي  بايد مردم

  ».       شود تحميل

  انتقاد  ـ آزادي3

كننـد    كـرد اعتـراض    كـار خـلاف   يك  پيدا شد كه  كسي  يك  نخواسته  اگر خداي« 

  ».         كني كار را مي  آقا چرا اين كنند كه  او اعتراض  به  همه  ، مردم مردم

  

  احزاب  ـ آزادي4 
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  را بـه   مـردم   مصالح  كه  درصورتي  مردم  از طرف  و احزاب  اجتماعات  هرگونه«

  كـرده   را تعيـين   حد و مـرز آن   شئون  اين در تمام  خطر نياندازد آزادند و اسلام

  ». است

  طرفــداران كــه  بگــوييم  اســت  لازم  ببــريم  پايــان  را بــه  بحــث  ايــن  از اينكــه  قبــل

  و مطلـق   بـوده   نسـبي   نيزآزادي  دمكراتيك  اجتماع  در يك  معتقدند كه  دمكراسي

  دهـد. آزادي   انجـام   را هميشـه   خويش دلخواه  اعمال  تواند همه و فرد نمي  نيست

  جامعـه   آزاد، عضـو قـوي    اجتمـاع   نـوع   .در ايـن كند مي  و مرج  توليد هرج  مطلق

  جامعـه   ء ضـعيف اعضا  كه  كند در صورتي  استفاده وسيع  تواند از آزاديهاي مي

در   دارد و محـدوديت   اشاره  بر محدوديت  نيستند. آزادي  آزادي هيچگونه  داراي

خـود   ايـن   هباشـد ك ـ  مـي »  اجتماعي  خودمحدودسازي»  معني  به  سالم  جامعه يك

  را در يـك   نيـزآزادي   . امـام  اسـت   لازم  جامعه  و رفاه  امنيت  براي  محدودسازي

  داند: مي  حدودي  ود بهمحد  اسلامي  جامعه

  كـه   دنيـااينطور اسـت    جـاي   همه  است  در حد قانون  ، آزادي دارد آزادي حدود«

  اسـم   بـه   توانـد كسـي   دارد نمـي  آزادي  دارد در حدود قانون  هر ملتي  كه  آزادي

  و بـه   شـما بايسـتيد در كوچـه     كـه   نيسـت  اين  كند آزادي  شكني� قانون  آزادي

بزنيد   يا با چوب  نخواسته  بگوييد خداي  ييمثلانًاسزا  شود يك د مير  كه  هركس
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خواهـد   مـي   دلتـان   برداريد و هر چـه   قلم  كه  نيست  اين  آزادي آزادم  من  او را كه

  ».باشد  باشد ولو بر ضد قانون  بنويسيدولو برضد اسلام

    

    

  و سياست  دين

  اي در موردرابطـه   نظـر وي   اجمـالي   را با بررسي»  امام»  سياسي  نظريات  شرح

  . ايـن  بـريم  مـي   پايان برقرار باشد به  سياسي  و قدرت  افكار مذهبي  بايد ميان  كه

  مبحـث   ايـن   آنكـه   . اول كرديم نوشتار منتقل  اين  پايان  به  چند دليل  را به  بررسي

  و نظـرات   باحـث م  منـدي  باشد و قاعـده  گذشته  مباحث  همه  يگير تواند نتيجه مي

  حلي راه  مهمترين  و سياست  دين  تعامل  آنكه  گردد.دوم  را باعث  گذشته  سياسي

  و ايـن   است  كرده  ارائه  عصر خويش  انسانهاي  اساسي  مسائل حل  امام  كه  است

و   و بيسـت   اسـلامي   پـانزده   قـرن   انسـانهاي   توانـد فـراراه   مي  كه  است حلّي  راه

ازكشورها   خود بسياري  سياسي  مسائل  حل  براي  درآينده  باشد كه  ديميلا يكم

  كنند. استفاده  امام  حل از راه  اقتصادي  سوم  جهان  كشورهاي  ويژه  به

  بـه   كـه   بينـيم  مـي  بپردازيم  غربي  از انديشمندان  برخي  نظريات  بررسي  به  وقتي

  محـض   و تـوهم   جزخيال  چيزي  واقع در  مذهبي  و علائق  اعتقاد آنها احساسات
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بايـد    كـه   است  خطرناكي  فكري وكوته  ، تعصب بودن  متدين  و معتقدند كه  نيست

  خردمنـدان   از دسـت   اختيار جامعه  وگرنه قرارگيردحكمرانها   دقيق  زير مراقبت

بـر    شمارد. امام و آشكار مردود مي  را صريح  نظريه  اين خواهد شد. امام  خارج

و   مراقبـت   حكـومتي   بـر قـواي    و سالم  صحيح  مذهب  اگر يك  كه است  عقيده  اين

  را حـل  نهاانسـا   و اخـروي   دنيـوي   از مشـكلهاي   باشـد بسـياري    داشـته  نظارت

  كـه   اسـت   اي ظالمانـه   كوشـش   مشـكلها همانـا ثمـره     ايـن   خواهدنمود زيرا علتّ

آيــد  داننــد بوجــود مــي مــي  اصــيل  خــود را عقــل  كــه  حكــومتي  عمــال  ازطــرف

ــل  درصــورتيكه ــر از هــر كســي  عــالم  خــالق  عق ــد كــه مــي  بهت و   سرشــت  دان

  نيازمندند.  قوانيني  چه  انسانها به طبيعت

  خود، كه»  فقيه ولايت»  درس  اول  جلسات  مطالب  عمده  قسمت  امام  اساس  اين بر

  افـرادي   بـه   حملـه   به  ، رااختصاص است  شده  منعكس  اسلامي  حكومت  در كتاب

ِ  كردنـد و در ضـمن   مـي   خواستند و تبليـغ  جدامي  را از سياست  دين  قرار داد كه

»  سكولاريسـتي »  در انديشه  و ضعفها كه  ناقضاتت آن  همه  و فصول  دروس  اين

  نمـود كـه    اسـتدلال   و در رد آنهـا چنـين    نمـوده   را فـاش  هست  تشيع  به  منتسب

و   اصلاح  مايه  قانون  اينكه  . براي نيست  كافي  جامعه  اصلاح براي  قانون  مجموعه

  همـين   بـه   درسـت  و  نيازمنـد اسـت    و مجري  اجرائيه  قوه  بشربشود به  سعادت

  دستگاه يك  از قوانين  اي مجموعه  در كنار فرستادن  خداوند متعال  كه  خاطراست
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(ص) در   اكـرم  رسـول   در صدر اسـلام : « است  نموده نيز مقرر  و اداري  اجرائي

از پيـامبر    . پـس  قرارداشـت   مسـلمانان   جامعـه   و اداري  اجرائـي   تشكيلات  رأس

  داشـتند و هـم    را برعهـده   ِ عقايد واحكام تشريح  بيان  مقام  هم اراطه  ائمه  اسلام

عقايـد    بسط  و هم  لامياس  در جامعه  اسلام سياسي  نظام  و برپائي  احكام  اجراي

  ». جهان  مختلف  ملل در ميان  اسلامي  و نظامهاي

بوجـود   عمـوم   در اذهـان   از اسـلام   كـه   تصور نادرستي  امام  عقيده  به  بنابراين

شـد   مـي   عرضـه  علميـه   هاي در حوزه  از اسلام  كه  ناقصي  بودند و شكل  آورده

بگيرنـد و    رااز آن  اسـلام   و حيـاتي   انقلابـي   خاصـيت   بـود كـه    هـدف   اين  براي

  باشند، دنبال  باشند،آزاديخواه  و نهضت  و جنبش  در كوشش  نگذارند مسلمانان

  وجــود آورنــد كــه  بــه  راســتاحكومتي  باشــند و در ايــن  اســلام  احكــام  اجــراي

انسانها   در شأن  بخشند كه  را سامان اي زندگي  كند و چنان  را تأمين  سعادتشان

  دگيزن ـ  ، ديـن  نيسـت   جـامعي   ديـن   اسـلام  كردند كـه  مي  تبليغ  باشد. مثلاً برخي

  نياورده  حكومتي  و قوانين  ندارد طرز حكومت و قوانين  نظام  جامعه  براي  نيست

دارد   هـم   اخلاقـي   مطالـب   البته  است  فردي  عبادي  احكام داراي  فقط  اسلام  است

  : ندارد اما از نظر امام  چيزي  جامعه  رهو ادا  اما در موردزندگي

  بيشـتر اسـت   هم  يك  صد به  از نسبت  آن  عبادي  با آيات  قرآن  اجتماعيات  نسبت

را در   اسـلام   احكـام   وهمـه   اسـت   كتـاب   حدود پنجاه  كه  حديث  كتاب  از يكدوره
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پروردگـار    بـه   نسبت  انسان  ووظايف  عبادات  به  مربوط  چهار كتاب  بردارد، سه

  بـه   مربـوط   همـه   . بقيـه  اسـت   اخلاقيـات   بـه  مربـوط   هـم   از احكام  مقداري  است

  . است  و تدبير جامعه  سياست  ،حقوق ، اقتصاديات اجتماعيات

ـ    ابعادسياسـي   گـرفتن   ناديـده   مسـئله   اينسـتكه   مـوارد نظـرش    در ايـن  » امـام «

  اجتمـاع   دريـك »  كـه   اسـت   ديـدگاه   ايـن از   ناشـي   اسـلام   ـ اقتصـادي    اجتمـاعي 

بايـد از    وجوددارنـد كـه    و مـذهب   دولـت   دو نهاد كـاملاً متضـاد يعنـي     سياسي

  تجـويز وي   . بنـابراين »نشـوند  كيـب و تر  يكديگر جدا باشند و در يكديگر ادغـام 

شـود همـانطور     هر دونهاد در يكديگر ادغـام   بايد فعاليت  اينستكه  ّ آن حل  براي

اعتقـاد    . ايـن  است  بوده  (ع) چنين  علي  حضرت و زمان  صدر اسلام  در زمان  هك

  سـت و سيا  دينـي   حكومت  يك  بكوشد تا قلمرو فعاليت  كه داشت  را بر آن»  امام«

  باشـد كـه    بايـد نهـادي    ببينـد كـه    را بدينگونـه   دولـت   نمايد يعني  راترسيم  ديني

  شود.  آنها نيز تأمين  آخرت  هبسازد ك  را چنان  مردم دنياي

  و رعايـت   عبـادي  امور دينـي   شد چون  بحث  آزادي  در قسمت  همانطور كه  البته

  افــراد اســت  درونــي اعتقــاد و احســاس  بــه  مربــوط  فــردي  در جنبــه  آن  احكــام

  كـه   نيسـت   اين  و كار دولت نداشته  دولت  به  ربطي  شخصي  مسائل  اين  چگونگي

كند.   تواند چنين بخواهد نمي  كند واگر هم  وضع  افراد قانون  امور عبادي  درباره

  دينـي   مسـائل   در برخي  دارد كه  وظيفه  بلكه  تنهاحق  نه  حكومتي  دستگاه  اما يك
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از   بخواهنـد برخـي    فـرد يـا افـرادي     كـه   اسـت   هنگـامي  كنـد و آن   مداخله  مردم

  بپردازند.  آن  به  نسبت  تخريبي  تبليغ  و يا به  گرفته  مسخره را به  جامعه  اعتقادات

  ترفنـدهاي   ازسياست  دين  جدائي  مدعيان  همواره  قديم  از روزگاران  نظر امام از

  از جملـه   انـد كـه   كار گرفتـه  به  از سياست  مداران دين  بركنار كردن  براي  زيادي

خـود را در مـورد     و نظـرات   داده اننش  آنها عنايت  به  وي  كه  است  آنها مواردي

  : است  كرده  آنها بيان

  اسـمش   نـدارم  ميل  كه  از اشخاصي  آمد يكي. « است  دروغ  عالمَ  سياست  ـ عالم1َ

»  نيرنـگ «، » فريب«، » خدعه«،» گفتن  دروغ«از   عبارتست  آقا سياست  گفت  را ببرم

مـا    : از اول ما بگذاريد... گفـتم   را شما براي و آن  است»  پدرسوختگي»  و خلاصه

  ».       ايم نبوده گوئيد ماميش  كه  سياست  وارد اين

جـا افتـاد و     ازسياست  دين  شعار جدائي  وقتي. « گر است توطئه  سياسي  ـ عالم2

  شد و قهراً فقيـه   و عبادي  فردي در مسائل  شدن  غرق  ناآگاهان  در منطق  فقاهت

  و حكومـت   رود و در سياسـت   وحصـار بيـرون    دايره  از اين  مجاز نبود كه  هم

  بعضـي   زعم  شد به  فضيلت  با مردم  معاشرتدر   روحانيت نمايد، حماقت  دخالت

  وجودش از سراپاي  حماقت  بود كه  و تكريم  احترام  قابل  زماني  از افراد،روحاني
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  كاسـه  زيـر نـيم    اي ،كاسـه  و زيـرك   كـاردان   و روحـاني   سياسي  ببارد والاّ عالم

  ».   داشت

  بلكـه   بسـياري  در اذهان  البته. « و معيوب  دين آخوند بي  يعني  ـ آخوند سياسي3

  كـه   اسـت   ايـن   ازمقدسـين   بيشـتري   علـم   از اهـل   ، بيشتري ، بيشتر مردم اكثري

آخونـد    ... فلان از هم  جدا است و سياست  كار دارد، اسلام  چه  سياست  به  اسلام

گوينـد از   مـي   . اسـلام  اسـت   سياسي گويندآخوند ميگيرند  را مي  عيبش  را وقتي

از   دم  اگـر كسـي  ». « است  عليحده  سياست  است  عليحده ، دين كنار است  سياست

ــت ــلامي حكومـ ــي  اسـ ــت برمـ ــخن آورد و از سياسـ ــي  ... سـ ــت مـ ــوئي  گفـ   گـ

ــرين ــيت بزرگت ــب  معص ــده  را مرتك ــه  ش ــد  و كلم ــي آخون ــوازن  سياس ــا   م ب

  ».      بود  شده  دين آخوندبي

  اسـتعمار واسـتعمارگران    از اهـداف   را يكـي   از سياست  دين  القاء جدائي » امام«

از   ديـن   جـدائي   مقاصدشـان  بـه   خـود و رسـيدن    سـلطه   اعمال  براي  داند كه مي

  اند: خودقرار داده  سياسي  تبليغات  را سرلوحه  سياست

ال   دسـت   كردنـد بـه    گر كوشش حيله ِ انچپاولگر« ظـاهر روشـنفكرخود     بـه   عمـ

  و علمـاء رادر چـارچوب    انـزوا كشـيده    بـه   منحرف  مسيحيت  را همچون  اسلام

عقـد و    را درمسـاجد و محافـل    جماعـات   كننـد و ائمـه    محبـوس   عبـادي   مسائل
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را   زده غـرب   انـان و جو دعاذكر و  را سرگرم  از توده  و مقدسين  منزوي  ازدواج

  بـه   و اهتمـام   و اجتمـاعي   امور سياسي  [ ازصحنه ]نموده  و نوش  عيش  سرگرم

و   جهالـت   از ايـن   نماينـد... آنـان    خـارج   بـلاد مسـلمين   و گرفتاري  امور مسلمين

نمودنـد و يـا     خـويش   را يـا مسـتعمره    و بلاد مسلمين  كرده  سوءاستفاده  غفلت

ــه ــيدند   بـ ــتثمار كشـ ــتگياسـ ــه   و وابسـ ــر و فاقـ ــدهاي  و فقـ ــا   و پيامـ آنهـ

  ».دربند گرديد  هاي گريبانگيرتوده

  جوهره  كه  دانيم مي از آثار امام  استنباط  مفهوم  را، اين  مبحث  اين  الخطاب  فصل

  : او است  سياسي  انديشه

هـر    بـراي  نكتـه   دارد). اين  سياست  كه  شئوني  (با تمام  است  سياست  دين  اسلام

  اسلام  و اقتصادي  ،اجتماعي ، سياسي حكومتي  در احكام  تدبري  كمترين  كه  كس

جـدا    از سياسـت   ديـن   برود كـه   بر اين را گمان  هر كه  گردد پس بكند آشكار مي

  ».را  سياست  ونه  تاس  را شناخته  دين  نه  است

 


